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  واکاوی ساختار سیر توبه )از مبدأ تا مقصد( در حکایات دفتر اول مثنوی

 معنوی 
 1آقادادی السادات  سمانه

 ، ایران نصفهاا، اصفهانگروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه یار استاد
 

 

 چکیده

ترین منظومۀ عرفانی زبان و ادبیات فارسی است. مولانا با بیانی پرشور تعههالیم مهممثنوی معنوی  
کنههد. بیههان جههذاب، خویش را به صورت کاربردی و عملی در قالب حکایت برای مخاطب عرضههه می

گیرد. مولانهها میشمه  مولانا از مشرب عرفانی وی در ترجیح سکر بر صحو سرچبخش و پرشور  نتیجه
عمیق نسبت به مسائل مختل  طریقت از قبیل: مقدمات لازم جهههت طههیّ مقامههات شناخت و درکی  

عرفانی، کیفیت مراتب سلوک و موانع راه، آثار احوال و مقامات و... دارد. در این پژوهش کوشش شده 
تا مقصد نهههایی؛ یعنههی از غاز  ا در حکایات دفتر اول نسبت به کیفیت سیر توبه از آاست، دیدگاه مولان

شود، در ساختاری منسجم و منظم، تحلیل تائب تا بازگشت به حق که از طریق فنا ممکن می  بیداری
 و تدوین گردد.

 

 مثنوی، مولانا، توبه، فنا، عرفان. :هاکلیدواژه

 
1 Email: s.aghadadi@yahoo.com   
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 مقدّمه

خداونههد  یههه ن ایبازگشت از گناه است و در شرع، بازگشتن از افعال مذموم   یتوبه در لغت به معنا
( و در اصههطلاح، رجههوع بههه 378:1382،یریتوبه، هجو  لی:ذ1377اوست )دهخدا،  امر  ای  كیبه افعال ن

حههق اسههت جهههت بههازکردن گههرة منههع از دل و سههپس قیههام کههردن بههه همههۀ حقههوم پروردگههار. 
 (229:3،ج1368ن،یو گوهر  32:1370،ی)جرجان
و  اتیهه بههه آ یمباحث عرفههان رینند ساه ماموضوع توب  نییاست و عرفا در تب  یقرآن  یاصطلاح  توبه
و   یمحبههت الههه   انیهه توبههه، ب  یها دعوت مردم به سوضمون آنکه م  کنندیمختل  استناد م  ثیاحاد
 اماضافۀ نهه به  هیآ 69مرتبه و در 87واژه و مشتقات آن  نی. ا1کنندگان استنسبت به توبه  كین  ادکردی

حههرف   خههدا بهها  یانسههان و گههاه بههرا  یبههرا  یگههاهسورة قرآن به کاررفته است. توبه در قرآن    نینهم
خداوند و   یبازگشت بنده از گناه به سو  یاللهِ« به معنا  یست:»تاب  إلمتفاوت به کار رفته ا  یهااضافه

. وسههتتوبههه بههه ا قیهه غفههران خههدا نسههبت بههه بنههده و دادن توف یبههه معنهها هِ«یهه »تههاب  اللهُ ع ل 
 (3، هود/143اعراف/،  74: مائده/لی،ذ1374،ییو طباطبا  1415،ی)ر.ک.طبرس
برخوردار است و با وجود اختلاف نظر فراوان دربارة تعههداد  ژهیو یگاهیتوبه از جا  ه،یمتون صوف  در
، 378:1375،یریشده است. )هجههو  ادیمقام    نیاز آن با صراحت به عنوان اول  یمقامات عرفان  بیو ترت
، خواجههه عبههدالله 257:1379،یراز نی، نجههم الههد647:1386،ی، غزالهه 136-137: 1388،یریقشهه 
وابسههته  یمقامات عرفههان ریگذراندن سا رایاست؛ ز قتیطر ی( پس توبه رکن اساس132:1377،یصاران

اصل همههۀ منههازلات و   رات،یخ  عیتوبه اسا  جملۀ مقامات، مفتاح جم  ه،یبدان است. در مصباح الهدا
 قظلههم در حهه  نیبزرگتههر ز آنا یگردانیتنها راه نجات است که رو تیو درنها  یو قالب  یمعاملات قلب
 (255:1387،یکاشان نیاست. )عزالد شینفس خو
که  یلیاز دلا  یکیاند. ارائه کرده یمختلف  یتعار یموضوعات عرفان ریتوبه همچون سا یبرا  عرفا

آن به انواع و مراتب مختل  است. به طههور   یبند  مینداشته باشد، تقس  یواحد   یسبب شده توبه تعر
عقوبههت و   خههوفۀ استجابت. توبۀ انابت، توبه از  : توبۀ انابت و توبشودیم  میقسوع تمثال توبه به دو ن

مشههاهدة جمههال حههق   جههۀیو نت  یاستجابت، توبه از شههرم کههرم حههق تعههال  ۀجلال و توب  ةنظار  ۀجینت
( 143:1388،یری، قشهه 1213-1215:  1365،یبخههار  ی، مستمل378-386:  1382،یریاست)ر.ک: هجو

 توبههۀبه اصوب و توبه از خود به حق که از خطا به صواب، توبه از صواب وبه  توبه، سه قسم است: ت  ای
. شههودیاول مخصوص عوام است و توبۀ دوم از مقام خواص و توبۀ سوم در درجههۀ محبههت آشههکار م

 (382:1382،یری)هجو
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آمههده در   هیرا که در متون مختل  صههوف  یعرفان  یهاو آموزه  میاز مفاه  یاریبس  یدر مثنو  مولانا
مراحههل و مقامههات   نیههیکرده است؛ البته مولانا در تب  انیب  یو عمل  یکاربرد  یبه شکل  تیحکا  ختارسا
 یانیهه ببلکه بهها    کند؛یصرف در قالب محفوظات و معلومات متکلفانه عمل نم  یمیتعل  وةیبه ش  یعرفان

 یکههه بههرا  کنههدیرا عرضههه م  شیخههو  میاوست، تعال  2یخراسان  یپرشور که برخاسته از مشرب عرفان
 است. شبخجهیجذاب، مؤثر و نت اریب بسمخاط

 یآن است. مثنو  یگفت شالودة اصل  توانیم  یدارد و حت  یامولانا بازتاب گسترده  یدر مثنو  توبه
ربا« بر مفهوم توبه و بازگشته به حههق ناتمام »دژ هوش  تیتا حکا نامهیاز ن یعنیآن  یاز ابتدا تا انتها

انسان در چنگههال   نکهیقصۀ ا(؛  نامهیاست)ن  ستانیاز ن  یدورم و  فرا  تیحکا  یدلالت دارد. تمام مثنو
توبه در طلب  قیاز طر دیربا(؛ پس بادژ هوش   تیحبس شده است)حکا  شینفس اماره و زندان تن خو

 به حق بازگردد. شدنشیباشد تا سرانجام با فان شیاصل خو

 تحقیق ۀپیشین

ون پژوهش ر حکایات دفتر اول مثنوی« تاکند( د»واکاوی ساختار سیر توبه )از مبدأ تا مقص  ةدربار

بررسههی توبههه در "هایی مرتبط با موضوع تألی  شده اسههت. همچههونمستقلی انجام نگرفته؛ اما مقاله

( که در این مقاله، موضوع توبه به صههورت گزیههده در عنههاوینی 1389)حسن حیدریان، "مثنوی مولانا
رخی از حکایههات بررسههی ه بعد از توبه و نتایج آن در بگنا نند: تشویق به توبه، توبه و زاری، یادآوریما

 شده است.

 "گناه توبه؛ تحلیل مقام توبه از حسنه تا سیئه  در داستان پیرچنگههی از مثنههوی مولانهها"در مقالۀ  
یههین مقههام توبههه در ( که هدف اصلی مؤلهه ، تب1390)سیدعلی اصغر میرباقری فرد و اشرف خسروی،

بههرای تائههب گنههاه اسههت و او بایههد از  ترین مرتبۀ توبه، هوشههیاریعالیدر    داستان مذکور است؛ اینکه
 هستی خود دست بکشد و از توبه نیز توبه کند. 

 روش تحقیق 

تحلیلههی اسههت کههه بههه آثههار اصههیل و مهههم عرفههانی و -روش تحقیق در این پههژوهش توصههیفی
منسههجم پیههروی   تاریشود. سالك برای طههیّ مقامههات عرفههانی از سههاخ  پژوهی اسناد داده میمولوی
ژوهش سعی شده است، دیدگاه مولانا نسبت به چگونگی سیر توبه از گذراندن تمههام کند. در این پمی

گفتنههی مقدمات لازم تا رسیدن به مقصد نهایی یعنی بازگشت به حق در الگویی منظم تدوین گههردد. 
 شود.هاد میپیشنحاضر، جهت بررسی دقیق دفترهای دیگر مثنوی است الگوی مطرح شدة پژوهش 

 



 ( 1403  تابستان ، بهار (،  پنجم ، شماره  وم س سال    ، صبا   ی پژوه دانش   -ی علم دوفصلنامه  /  216

 ط توبه . مقدمات و شرای1

 . یقظه: 1.1
شههدن اسههت. یقظههه در اصههطلاح خودآمدن و آگاهیقظه یعنی بیداری از خواب غفلت و به معنی به

مادامی که اتفههام نیفتههد، عرفا مقدمۀ توبه و انقلاب روحی است که ارتباط تنگاتنگی با توبه دارد؛ زیرا 
: 1387.خواجه عبدالله انصاری،شود)ر.کای از سلوک حاصل نمیهمرحلتوبه و به طور کل هیچ مقام و 

(. ایههن بیههداری اولیههه یهها بههه قههول 366-367: 1387، عزالدین کاشانی،380:1375، هجویری،17-16
افتههد. در از جانب خداوند اتفههام می ه( درواقع عنایتی است ک245:1373ابوسعیدخراز، انتباه الابتدا)نویا،

توبه آمده است:»... و  ظ نّوا أ ن لا م لج ههأ  مِههن  سورة  118اشاره شده است؛ در آیۀضوع  قرآن نیز بدین مو
ۀ اللهِ إلِّا إلِ یهِ ثُمَّ تاب  ع ل یهِم لِی توبوا إِنَّ الله  هُو  التّوابُ الرَّحیم« مطابق معنای آیه، توبۀ بنده بین دو توبهه 

دهد، سپس او میگردد و توفیق توبه به  ه بازمیبند  خداوند قرار دارد، به این معنا که ابتدا خدا به سوی
-1420:  1388)ر.ک.طوسههی،.  بخشدپذیرد و او را میگاه خداوند توبۀ بنده را میکند؛ آنبنده توبه می

ن درجهههت تبیههین موضههوعات : ذیل آیه( عرفا نیز با توجه به استناد آیات قرآ1374، طباطبایی،1418
 ند.شمارعرفانی، یقظه را توفیق حق می

ام اگر توبه کنم فرا پذیرد گفت »مردى رابعه را گفت گناه بسیار کردهقشیریه آمده است:  ۀدر رسال
( یا ابن عربی بیداری اولیههۀ توبههه را صههفت 144:1388[ اگر توبه دهد توبه کنى«)قشیری،نه ]و لیکن

ون ادعای توبه از د؛ چداند. پس بنده نباید دعوی توبه کنمحل ظهور آن صفت میحق تعالی و عبد را  
(. مولانا نیههز 183-190: 2، ج1381)ابن عربی، منزلۀ غصب و تصرف در ملك حق استجانب عبد به 

 داند:یقظه را دعوت و عنایتی از جانب حق می

 گر نخوانى، ما همه اهرمنیم  زنیمما همه نفسى و نفسى مى
 که خریدى جانِ ما را از عمى  ز آن ز آهرمن رهیدستیم ما

 (3918-3919)مثنوی،دفتر اول:  
عبارتنههد ر حکایات دفتر اول مثنوی، عواملی از جانب خداوند سبب ایجاد یقظه است. این عوامل د
.عبرت. گفتنی است تمام عوامل در سایۀ لط  حههق 4.سخنان ولیّ؛  3.غم و زاری؛  2.گناه و خطا؛  1از:  

ی بقت رحمتی غضبی، خواستار بیدارش، سشود؛ چون حق تعالی از جهت فضل و غلبۀ رحمتایجاد می
 و بازگشت بندگان به سوی خود است.

سههو سبب بیداری وی شد. پیرچنگی از یك حق شماربه طور مثال در حکایت پیرچنگی، الطاف بی
شههود و جو( میوقفۀ حق در تمام عمر هفتادسالۀ پرگناهش، بیدار)=اللههای بیبا یادآوری الطاف و کرم

پرسی خداونههد یّ و راهبر برای او، دلجویی و احوالوازد. از سویی دیگر فرستادن ولنمیتنها برای حق  
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د بخشههش دوبههاره پههس از اتمههام صههله، همههۀ ایههن الطههاف سههبب از وی، اعطای هفتصد دینار و نوی
( یهها در فصههلی از حکایههت 2161-2186، 2083-2087شههود)همان:خودآمدن و درنهایت توبۀ او میبه

دهههد. بیداری و طلب را در دل طالب قههرار می  حدش میل بهاوند به سبب جود بی، خدخلیفه و اعرابی
 (2744-2749)همان:. بخشداز به او فراوان میطالب ب سپس برحسب استعداد و شایستگی

 . گناه و خطا: 1.1.1
م بردن به گناه خویش در خوردن گنههدقصۀ آدم)ع( و بستن قضا نظر او را...: آدم)ع( از طریق پی-
 (.1234-1257کند)همان:اری به درگاه حق توبه میی شده، بیدار گشته و با آه و زنه

های ناصواب در حقیقیت رحمت حق است؛ زیرا موجب گمان  ها وحکایت خلیفه و اعرابی: لغزش -
 کند:بیداری و تنبّه آدم شده و او را به طلب حق و بازگشت بدو راهنمایی می

 اهپا بر این ک ه هین منه با اشتب  هاینت دریای نهان در زیر کا
 رحمتِ حق است بهر رهنمون  اشتباهى و گمانى در درون

 (2503-2504)همان: 
 

 . گناه و توحید افعالی: 1.1.1.1
ا تائههب بنههابر گفتنی است عامل گناه ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با مسألۀ توحید افعههالی دارد؛ زیههر

شده است تا وی با اختیههار ی که مطابق خواست حق سبب یقظه  گناهشود؛  ارادة حق مرتکب گناه می
حق، طریق توبه را تا رسیدن به مقصد طی کند. توحید افعالی، اِفراد و جداکردن فعل حق از غیر حههق 

برای خود غیر حق   3فعالو به معنى اثبات فاعلیت مطلق بر خداوند است؛ یعنی سالك در مرتبۀ فنای ا
اراده و اختیار و فعل خداوند است. بههرای تأکیههد بیند،  شناسد و آنچه میلی نمیو فعهیچ اراده و اختیار  
. ( اسههتناد کههرد17توان به آیۀ شریفۀ »مهها ر م یههت  إذ ر م یههت  و  لکِههنَّ الله  ر می«)انفههال،این موضوع می
 (274:1384، دهباشی و میرباقری فرد،1468:1378)ر.ک.تهانوی:

ع جبر و اختیار پرداخته است. من تبیین توحید افعالی به موضووط ضمولانا در مثنوی به طور مبس
گاه در انجههام تکههالی  و وظههای  خههود از نظر وی انسان در عین آنکه مقهور مشیتّ الهی است، هیچ

مطههابق  مجبور نیست. او مانند اشاعره و معتزله قائل به جبر مطلق یا اختیار مطلق بشر نیسههت؛ بلکههه
ر یهها م نزلِ هههٌ ب ههین  م نههزلِ ت ین را پههیش گرفتههه معصومین راه میان جبر و اختیهها  ائمۀدیدگاه قرآن کریم و  
(. سههالك 2912،  3153، دفتر پههنجم:  1306، دفتر دوم:  1480-1482،  598-642است)ر.ک.دفتر اول:  

هههد؛ بلکههه همههه را از دکسب هیچ یك از افعال، منازل، احوال و مقامات سلوک را به خود نسبت نمی
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قاعده مستثنی نیست؛ زیرا همان طور که گفتههه شههد، حتههی داند. مقام توبه نیز از این  یحق معنایات  
 یقظه و آغاز حرکت توبه از جانب خداوند است:

 ارتباط گناه و توحیدافعالی با مقام توبه مطرح شده است:اری از حکایات دفتر اول کیفیت بسی در
حکایت شاه و کنیزک: گناه ظاهری قتل زرگر، موجب یقظۀ کنیزک است. طبیههب بنههابر فرمههان -

بیههدار شههود، از ماسههوی الله یهها حق به زرگر زهر خورانید تا به سبب مرگ او کنیزک از خواب غفلههت  
   (222-229رسد.)همان:  ی بگذرد و به عشق باقی و حقیقیمجازعشق 
و اختیار از طریههق  حکایت آن پادشاه جهود...: موضوع توحید افعالی و چگونگی ارتباط آن با جبر-

توبه و مناجات بیان شده است. در مواقع بیماری، زاری و عجز انسان مقابل پیشگاه خداوند نشههان آن 
، اعم از بیماری جسههمی و روحههی، شده است؛ زیرا در زمان بیماری  یداراست که وی از خواب غفلت ب

انتبههاهی اسههت کههه خداونههد بهها   کند. این استغفار به سبب یقظه وسالك از گناهان گذشته استغفار می
نشان دادن زشتی گناه در او ایجاد کرده تا متنبه شود، توبه کند و عهههد و پیمههان در راه طاعههت حههق 

دانههد؛ زیههرا الش را در تصههرف کامههل حههق میمقام جبّاری خداوند، خود و اعمفهم  بندد. پس تائب با  
 داوند است که به او اعطا شده است:مطابق توحید افعالی منشأ اندوه، زاری، یقظه و طلب، فعل خ

 کنىزارى از ما نى تو زارى مى  زنىما چو چنگیم و تو زخمه مى
 ...هیم و صدا در ما ز توستو کوما چ  ما چو ناییم و نوا در ما ز توست

 ما کمان و تیر اندازش خداست  ر بپرانیم تیر آن نه ز ماستگ
 ذکر جبارى براى زارى است  استاین نه جبر این معنى جبارى 
 خجلت ما شد دلیل اختیار...  زارى ما شد دلیل اضطرار

 وقت بیمارى همه بیدارى است  حسرت و زارى گه بیمارى است
 ى از جرم استغفار توکنمى  شوى بیمار تومان که مىآن ز
 کنى نیت که باز آیم به رهمى  نماید بر تو زشتى گنهمى

 ...جز که طاعت نبودم کار گزین  کنى که بعد از اینپیمان مىعهد و 
 (598-630)همان:

 آب، تیره شد سر چ ه بند کن  آید سخنسخت خاک آلود مى
 نداو که تیره کرد هم صافش ک  تا خدایش باز صاف و خوش کند

   (4001-4002)همان:



 219  /  د( در حکایات دفتر اول مثنوی معنوی أ تا مقصوی ساختار سیر توبه )از مبد واکا 

اری تا رسههیدن اه زحکایت شیر و نخجیران: مقدمات لازم جهت توبه از قبیل یقظه و طلب همر-
گیرند. انسان بنابر آتش گشت به حق در مطابقت کامل مسألۀ توحید افعالی قرار میبه مقصد یعنی باز

شود. پس با آب طهور چشم که از طههرف حههق بههه وی عطهها حق، مرتکب گناه و فعل ناپسند میقهر  
. خیههزدت، برمیی اسهه جوی حق که باز از مشیتّ و توفیههق الههه وشده، متنبه گشته و در طلب و جست

 (1331-1338)همان:
ی اسههت؛ حکایت گفتن پیغامبر)ص( به گوش رکابدار امیرالمؤمنین علی)ع(...: گناه موجب بیههدار-

بندی و رفوگری)=پههذیرش زیرا خداوند همانطور که شکستن)=گناه( را ایجاد کرده است، بههر شکسههته
ه جهت التیام نههزد حههق رفتههه و توبهه   خویشتوبه( نیز تواناست. پس بنده با آگاهی از شکستگی)گناه(  

 (3877-3892)همان:.  کندمی
ت کشته نشدن خصههم، تقههدیر الهههی حکایت خدو انداختن خصم در روی امیرالمؤمنین)ع(...: عل-

است؛ زیرا خداوند به سبب غلبۀ فضل و رحمتش خواستار یقظۀ خصم اسههت. پههس گنههاه وی هماننههد 
حههق، توبههه کههرده و بهها تی شده است؛ زیههرا مطههابق ارادة طاع  گناه عمر یا ساحران فرعون بهتر از هر

اری را بدون خواست مقدرّ حق یا از اند و هیچ کارشادات ولیّ)حضرت علی(، که در مرتبۀ توحید افعالی
دهنههد، از خارسههتان کفههر بههه گلسههتان هو)=بازگشههت بههه حههق( واصههل سر خشم و گمان انجام نمی

 (3975-3989  ،3787-3843،  3817-3819شود)همان:می
یابد. خدایی که خههود آفریننههدة فعههل گنههاه)خوردن همین موضوع پایان می  دفتر اول مثنوی نیز با

گردانیدن جان و تیرگی روح سالك است، خود نیز سبب بیداری سالك از طریق صافناک(  لقمۀ شبهه
توبههه در   دیگههر(. همچنین کیفیت ارتباط توحید افعالی با یقظه و ارکان  3990-4002وی است)همان:

 .4شده است حکایات دیگر نیز بیان

 . غم و زاری: 2.1.1
حکایت کژماندن دهان آن مرد که نام محمد)ص( به تسخر خواند: خداوند با ایجاد رغبت بنههده - 

 (.815-817کند)همان:خودآمدن خویش یاری میبه سوی تضرع و زاری او را در آگاهی و به

 ما را جانب زارى کندمیل   مان یارى کندچون خدا خواهد که
 (817)همان: 
شود. بنده به فرمان حههق دچههار غههم حکایت پادشاه جهود دیگر...: یقظه در قالب غم نمایان می-
توبه اسههت،  شود. این غم سبب انتباه و استغفار وی شده و درنهایت به شادی که حاکی از پذیرفتنمی

 (834-837)همان:. شودتبدیل می
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 : . سخنان ولی  3.1.1
شمار حههق کههه باتوجههه بههه سههیر داسههتان بههرای بیههداریِ بی  حکایت پیرچنگی: علاوه بر الطاف-

پیرچنگی بیان شد، سخنان ولیّ عاملی است که خارج از روند نقههل مسههتقیم حکایههت در قالههب بیههان 
های مرده ولیا اسرافیل زمان خود هستند که با سخنانشان جانشود. امفاهیم کلی و عرفانی مطرح می

سبب یقظه و بیداری از خواب غفلت شده است؛ البته هرچند این آواز   کنند. درواقع آواز آنهانده میرا ز
-1936)همههان:.  از حلقوم عبدالله یعنی ولیّ خداست؛ لیکن اصلِ آوای بیداری از جانب خداونههد اسههت

1930) 

 عبرت: . 4.1.1
ای از بنههدگان ه است، دستهرکردحکایت رفتن گرگ و روباه در خدمت شیر به شکار: خداوند مقد-
اند با عبرت از سرنوشت گذشتگان، بیدار و متنبه شوند. وجه تسههمیۀ»امت مرحومههه« مت مرحومهکه ا

بنههابر حههدیث پیههامبر بههدان خههاطر اسههت کههه اینههان آخههرین امتنههد و از عههذاب آخههرت در 
گههرفتن ا عبرتکههه بهه ای  (. پس لط  و مرحمت حق برای آنان در یقظه32:1361امانند)ر.ک.فروزانفر،

از سرنوشههت  ی یافته است. روباه نیز مشمول رحمت حق شده است؛ زیرا با عبرتشود، تجلحاصل می
. شههدن در امههان مانههدسهههم صههید بههه شههیر از عههذاب کشته  ۀگرگ بیدار شد و با متعلق دانستن همهه 

 (3115-3123ان:)هم
و را مایههۀ عبههرت و بیههداری آن ددر حکایت بلعم باعور: خداوند با مشهههورکردن ابلههیس و بلعههم -
 (3201-3208)همان:. ن قرار داده استدیگرا
 . اراده و طلب: 2.1

شود. ارادت را ترک عادت، برخاستن دل اندر طلب حق بیداری و انتباه به اراده و طلب منتهی می
( 254:1373، پههل نویهها،308-309: 1388)ر.ک.قشههیری،. ها را ببرد، تعبیر کرده انههدمو سوختنی که بی

آن است که طالب به هدف خویش یعنههی مطلههوب نرسههیده  ۀنشان طلب ملازم اراده است. وجود طلب
کننههد. داشههتن درد شود. متصوفه ایههن احسهها  را »درد« تعبیههر میاست؛ پس دچار غم و حسرت می

تر از مفهههوم رایههج خههود پیههدا ؛ به همین سبب در عرفان درد مفهومی عمیقنشانۀ درستی طلب است
ت، زیرا نشانۀ حسرت و اندوه و دوری از مطلوب است و از بدین معنا که از یك جهت درد اسکند؛  یم

سوی دیگر درمان و شفابخش است، چون نشانۀ وجود طلههب حقیقههی اسههت و طالههب را بههه حرکههت 
)دهباشههی و میربههاقری . مههان و هههر عههارف واقعههی خواهههان آن اسههتدارد. ایههن درد عههین دروامههی
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مثنوی مطرح کرده اسههت. بههه عقیههدة وی موضوع طلب را در مواضع مختل     مولانا  (231:1384فرد،
 طلب سالك، لط  و توفیقی الهی است که بنابر خواست حق، ایجاد و به وی اعطا شده است:

 داد یا رب داد توستبىرستن از   این طلب در ما هم از ایجاد توست
 اىها دادهدّ، عطاشمار و حبی  اىمان دادهطلب تو این طلببى

   (1337-1338)همان:

 . زاری و مناجات: 1.2.1
شود که از مطلوب خههویش دور بههوده اسههت. پههس درصههدد طلههب و سالك پس از یقظه، آگاه می

عبارتی درمان درد دوری از مطلوب، مستلزم مقدماتی آید. این طلبِ بازگشت و به  بازگشت به او برمی
عجز و اضطرار دعا به اجابههت ری فراوان است؛ زیرا در مرتبۀ  لب و زاچون مناجات خاضعانه، انکسار ق

 شود:می رسد و توبه مقبول می
داستان شاه و کنیزک: پادشاه پس از ناامید شدن از ماسوی الله یعنی عجههز طبیبههان در درمههان -

قههرار آورد؛ با اندوه و اشك بسیار به خطههای خههویش در بیراهههه رفههتن اه درگاه خدا روی میکنیزک ب
ز حق خواستار است. سرانجام توبههۀ او پههس از طههی مقههدمات لازم کند و درمان دردش را صرفاً  امی

 (55-63)همان:. شودپذیرفته می
شاه و کنیزک آمده، بیان همچنین این لوازم در حکایت فرعی بقال و طوطی که در ادامۀ حکایت  

طی شده، بسیار نادم است. پس اندن طوشده است. بقال از کردة خویش که منجر به سکوت و آوازنخو
آید. سرانجام این زاری اثربخش است و با گههذر جههولقی، ک نان در طلب چارة کار برمیگویان و ریشآه

   (247-260)همان:. آیدطوطی به سخن می
حکایت شیر و نخجیران: در بخشی از حکایت شیر و نخجیران، شیر با پذیرفتن سخن خرگههوش -

سپردن به کند، گوش ۀ حکایت بیان میحل هلاکت اوست. مولانا در ادامود که مربه سمت چاهی می
دامی برای نابودی است. پس زمانی که انسان از قضای الهی قههادر بههه شناسههایی   قول دشمن درواقع

توانههد از آتههش دشههمن، دشمن از دوست نیست، با ابتهالی که همراه ناله و مناجههات و روزه اسههت، می
 (1162-1167،  1181-1201)همان:. جات یابدی نفس نکردار بد و هوا

ای اسههت کههه بههرای رهههایی از قفههس تههن، نههدهحکایت طوطی و بازرگان: روح سالك ماننههد پر-
شود؛ زیرا حق به سههبب سههبقت رحمههتش کند. این تضرع در نزد خدا پذیرفته میقراری و زاری میبی

( 1575-1580رساند)همان:شمار به او میه و بیاش را پیوستحتی با یك یاربّ بنده، لبیك اجابت توبه
سازد تا به مدد گوهر اشههك و را سرمۀ دیدگانش می یا در ادامۀ حکایت؛ تائب خاک اندوه هجران حق
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، 1774-1776)همههان:. آه و فغانی یعقوب وار، دم عیسوی جانش زنده شههود و بههه وصههال حههق رسههد
1908-1902) 

شود؛ با اشههك و و زاری در طلب الله رهسپار می  ی با آهحکایت پیرچنگی: پس از یقظه، پیرچنگ-
شکند و با مناجات به استغفار از گناهان وی از حق است، میشرمساری فراوان چنگ را که مانع طلب  
 (  2186-2198،  2072-2086پردازد.)همان:گذشتۀ خویش و فریادخواهی از حق می

از یکدیگرنههد؛ زن وقتههی از خشههم  اسههتغفارداستان خلیفه و اعرابی: زن و مرد اعرابههی در طلههب -
کند و با گریههه و سههخنان فقر را ترک میشود، شکایت از  همسرش و تصمیم وی بر مفارقت آگاه می

شههود و بهها آه و رود. مرد نیز از گفتار و کردار خشن خههویش پشههیمان میلطی  به عذرخواهی وی می
-2445بند و به ایمههان رسههند)همان:نجات یادریغ فراوان خواستار بخشش زن است تا هر دو  از کفر  

کههه در کههوزة وجودشههان اسههت، بههه زاری و   (. در ادامه، زن برای محافظت آب ایمان و طاعتی2394
پردازد. پس بر اثر نیایش و گریۀ زن و  مراقبت بسیار مرد، سبوی اعمال بههه دربههار مناجات با حق می
 (2731-2736)همان: .شودشان مقبول حق میرسد و توبهخلیفه سالم می

ای صههریح در قالههب ت دفتر اول مثنوی، موضوع توبۀ حضرت آدم به گونه  گفتنی است در حکایا
 داستانی مستقل یا  ضمن حکایت دیگر در موضوعات مختل ، بیان شده است:

از گناه خویش، خوردن گندم نهی  در حکایت شیر و نخجیران: آدم)ع( با مناجات و آه و زاری-ال 
 (1248-1257)همان:. کندوبه میشده، ت
دم)ع( اند و باید همواره در طلب ایت طوطی و بازرگان: تمام سالکان از صُلب حضرت آدر حک-ب

باشند. لازمۀ این طلب و پذیرش توبه، اشك فراوان است؛ در اصل آدم)ع( نیز برای گریستن به زمین 
 د: ت حق رسهبوط کرد تا به مدد اشك از گناه خویش توبه کند و به معرف

 اىدلق و اشکى گیر در ویرانه  اىزین سخن، گر نیستى بیگانه 
 اشكِ تر باشد دمِ توبه پرست  آدم، زآن عتاب از اشك ر ستزآن که 

 تا بُو د گریان و نالان و حزین  بهر گریه آمد آدم بر زمین 
 ماچان از براى عذر رفتپاى  آدم از فردو  و از بالاى هفت

 هم در طُلب اوباش  در طلب مى  مى وز صُلب او پشت آد  گر ز
 بوستان از ابر و خورشیدست باز  ساز زآتش دل و آب دیده نُقل 

 عاشق نانى تو چون نادیدگان  تو چه دانى قدر آب دیدگان 
 پر ز گوهرهاى اجلالى کنى  گر تو این انبان ز نان خالى کنى

   (1632-1639)همان:
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بار حقارتردن: آدم)ع( از غرور و دید  دم)ع( از ضلالت ابلیس و عجب آوکردن آ  داستان تعجب-ج
خویش به ابلیس پشیمان است. پس با مناجات و اقرار به عجز و بیچارگی خود از درگههاه حههق طلههب 

 (3899-3902)همان:. کندعفو و توبه می
ای خههودداری از د که بههرای در حکایات مثنوی دارطلب توبه همراه با ضروریاتش، بازتاب گسترده

کشههت، ک.حکایت آن پادشاه جهود کههه نصههرانیان را می)ر..  شودنظر مییان آن صرفاطالۀ کلام از ب
-822، حکایت کژماندن دهان آن مرد که نام محمد)ص( به تسههخر خوانههد، همههان:626-629همان:
سههتون  ، درضههمن حکایههت پیرچنگههی، نالیههدن1334-1336 ، حکایههت شههیر و نخجیران،همههان:818
 (2113-2114نانه:ح

 مات عرفانی: . برخی مقا3.1
خیههزد. عههلاوه بههر طههیّ وجو و طلههب حههق برمیداری با زاری و مناجات به جسههتتائب پس از بی

مقدمات پیشین از برخی  مقامات عرفانی به عنوان شروط لازم جهت رسیدن به مقههام توبههه یادشههده 
 است:  

یاضت و جود و توکل و تسلیم: 1.3.1  . ر
بخش »تخلیط وزیههر در کشت از بهر تعصب« در  مین پادشاه جهود که نصرانیان را  در حکایت»آ

گانۀ مسیحیت طوماری جداگانههه و متنههاقض ترتیههب احکام انجیل« وزیر برای هریك از سران دوازده
داده بود که در برخی از این طومارها ارکان و شروط توبه بیان شده اسههت. در طومههار اول ریاضههت و 

شود این شرط، نقض میبلافاصله در طومار دوم  صدم توبه و بازگشت به حق است؛ سنگی، اسا  گر
و تنها چارة رجوع الی الله، جود و بخشش است. سپس در طومار بعههدی شههروط جههوع و جههود هههر دو 
مردود است؛ زیرا ممکن است تائب این دو منزلت را به خود منسوب کند و دچار شرک شود. پس تنها 

هر راهی غیر از این مکههر و توبه را به جای آورد و    توان شرطکامل در برابر حق می  کل و تسلیمبا تو
 (463-468)همان:. دامی بیش نیست
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 . توبه و ادب: 2.3.1
در حکایت اضافت کردن آدم)ع(، آن زلتّ را به خویشتن...، موضوع توبه و کیفیههت ارتبههاط آن بهها 

گان است و تمام افعال عالی، خداوند خالق افعال بند  توحید افمقام ادب آشکارا بیان شده است. براسا
گردند کههه ایههن امههر نشههانۀ اختیههار آیند؛ اما به دست انسان اجرا مین توسط قدرت حق پدید میانسا

(. مولانا معتقد است، آدم)ع( به مسألۀ توحید افعالی واق  1480-1482انسان در اعمالش است)همان:
 یش منسوب کههرد. پههس از فضههل وادب انجام فعل گناه را به خوان از روی  بود؛ لیکن بر خلاف شیط
 .5اش پذیرفته شدرحمت حق برخوردار و توبه

 کرد فعلِ خود نهان، دیو دنى  بِما أ غْو یْت نی گفت شیطان که
 او ز فعل حق نبُد غافل چو ما  گفت آدم که ظ ل منا ن فس نا

 د زدن، او بر بخ وردگنه بر خو زآن  در گنه، او از ادب پنهانش کرد
 آفریدم در تو آن جرم و مِح ن؟   وبه گفتش اى آدم نه منبعدِ ت

 ؟ چون به وقت عذر، کردى آن نهان  نه که تقدیر و قضاى من بُد آن
 گفت من هم پا  آنت داشتم  گفت ترسیدم ادب نگذاشتم

 برد هر که آرد قند، لوزینه  هر که آرد حرمت، او حرمت برد
   (1488-1494ن:)هما

 و صبر:  . توبه3.3.1
هههای شود که تائب بر حجابمعتقد است، صبر از بین برندة آفات توبه است. صبر سبب میمولانا  

ناک غلبه کند و به گردون اعلی)=قرب حق( گام نهد. نفسانی اعم از حرص، هوای نفس و لقمۀ شبهه
دل  گاهی ویههژه دارد.( صبر جای1-112: 2دوم)ر.ک.د ز آغاز دفتردر دفتر اول، به ویژ ابیات پایانی، و نی

سالك به سبب تناول چندلقمه نان جسمانی از حرکت، جوشش و قوّت نان معنههوی بازمانههده اسههت و 
آمیزی و تیرگههی روح وی را برطههرف توان بازگشت به حق را ندارد. پس خداوند با صبر تائههب، خههاک

 .(3990-4003،  1599-1602)همان:گرددبازمی  کند و او با نیروی کافی به حقمی
 
 

 خوف و رجا:  . توبه و4.3.1
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در حکایت پرسیدن پیغامبر مر زید را...: پیامبر)ص( از زید خواستار است، بیش از اندازه اسرار حههق 
گردان نشوند؛ زیرا خداوند خواستار توبههۀ را بازگو نکند تا بندگان از رحمت حق نومید و از عبادات روی

ده است، بنده در حال خوف و رجهها اوند چنین مقدر کرم خوف و لازمۀ توبه است. خدن است. مقابندگا
باشد تا به سبب آن از گناه بیشتر اجتناب کند و امیدوار به بازگشت باشد؛ هرچند غلبۀ رجهها بههه سههبب 
 قاعدة »سبقت رحمتی غضبی« بیشتر است. پس بنده در سایۀ خوف و رجا پرورده و مهیای بازگشههت

 (.3612-3617شود)همان:به حق می
 رهایی از حواس ظاهری و عقل جزیی: . 4.1

در بخشی از حکایت آن پادشاه جهود... آمده است، سالك باید از حوا  ظاهریِ پست خههویش و 
بتواند »خطاب ارجعی« خداونههد کههه او را بههه   باطنیعقل جزیی رها شود تا با گشایش چشم و گوش  

 (.565-568ن:بشنود )هما خواند،سوی خود فرا می

 را بشنوید إرجْعِیِ تا خطاب  فکرت شویدو بى گوش حس و بىبى
 خوابی: خوری و کم. کم5.1
داری ارمغانی است کههه زندهحکایت آمدن مهمان پیش یوس ...: صرفه جویی در خوردن و شب- 

ان دنیای وبه( از زهدبرد تا به تبع جنبش خویش)=تسالك)مهمان( برای ولیّ خود)حضرت یوس ( می
 (.3178-3181ترین مرتبۀ توبه، رسد)همان:دیدار حق، عالی فانی رها شود و به

مبر مر زید را...: زید تشنۀ بازگشت به حق است. پس با جهد در شب به آبِ حکایت پرسیدن پیغا-
 (.3686-3691،  3500-3503رسد)همان:حیات دیدار حق می

6.1 :  . حضور ولی 
ر ضروری است. مطابق آنچه بیههان شههد، ه و سیر و سلوک عرفانی بسیااولیا در توبجایگاه و نقش  

خبری بوده و به مطلههوب خههویش نرسههیده غفلت و بی  شود که عمری درسالك پس از یقظه آگاه می
خیزد؛ منتها سههلوک و راه رسههیدن بههه مطلههوب، بسههیار خطرنههاک و است. پس به طلب مطلوب برمی
نما«، »شیخ« یا »ولیّ« دارد. یاز به »مرشد«، »پیر«، »راهکردن آن نطیطولانی است و سالك برای  

ای سالکان طریقت استفاده شده، »ولیّ« اسههت. در در متون عرفانی مشهورترین نامی که برای راهنم
تعری  ولیّ آمده است: او کسی است که قوّت ولایت او در تصرف به مرتبۀ تکمیههل ناقصههان رسههیده 

منحصر به حههق شههود و تنههها بهها او   نجات داده است تا همت سالك  از پیروی نفسباشد. خدا ولیّ را  
(. مولانهها نیههز هماننههد هههر عههارف 153:1387انی،، عزالدین کاشهه 268:1375انس گیرد)ر.ک.هجویری،

 یابد: نشینی با ولیّ، مرید به حیات باقی دست میدیگری معتقد است بر اثر هم
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 یات است و حیاه را زیشان حمرد  اند اولیاهین که اسرافیل وقت
   (1930)دفتر اول:

ارشههادات و تعههالیم وی سههیر مقههام توبههه پس حضور ولیّ از مقدمات ضروری توبه است که بدون 
پذیر نیست؛ خواه این مقدمه، یکی از عوامل ایجاد یقظه باشد یا به صورت مستقل، نقش مههؤثر امکان

 خود را نشان دهد.
یهها بهها توجههه بههه   6د داسههتانفصولی جداگانه، خارج از رونبت با وی در  جایگاه ولیّ و تأثیر مصاح

 موضوع و جریان اصلی حکایات به طور مفصل بیان شده است:
حکایت شاه و کنیزک: ولیّ حضوری پررنگ دارد؛ زیرا در دو جایگاه به واسههطۀ خههواب بههه شههاه -

ری کنیههزک را که علت بیمهها (. ولیّ در هیئت حکیم و طبیبی حاذم است61-65ابلاغ می شود)همان:
کند. وی به دستور حق با دادن زهر به زرگر سبب بیداری، بازگشت و توبههۀ یا درمان مفهمد و او رمی

بههرد، از رنههج و عشههق کنیزک می شود. کنیزک تحت ارشاد ولیّ به حقیقت زوال ماسوی الله پههی می
کایت مطههابق و معههادل که در این ح شود و به بالاترین مقصد توبه یعنی فنای در حقمجازی رها می

   (202-229رسد)همان:ت، میة باقی اسعشق زند
شود. پس از همچنین در حکایت فرعی بقال و طوطی، جایگاه ولیّ به گونۀ غیرصریحی تبیین می

ی با ظهههور جههولقی کههه در نقههش مرشههد و راهنمههای بقال، استجابت دعای و  اظهار پشیمانی و زاری
نههاروایش سههخن دوبههاره  طی بهها دیههدن او و قیهها  هرچنههدشههود؛ زیههرا طههوطوطی است، حاصل می

 (.253-260گوید)همان:می
قصۀ طوطی و بازرگان: طوطی نماد سالك الی الله است که برای طههیّ مسههیر توبههه و ر سههتن از -

 از ابتدا تا انتهای داستان، جهت ارشاد رجوع به حق از طریق قفس دنیا خواهان پیر طریقت است. ولیّ
 مختل  بازتاب یافته است: نا در سه شکلف

 . طوطی هندوستان، ولیّ طوطی بازرگان است:1
ای برای رهههایی از قفههس از آغاز داستان، ولیّ نقشی پررنگ دارد؛ خواستۀ طوطی از بازرگان چاره

شود و کار، موت اختیاری، از جانب طوطی هندوستان ارائه می(. این راه1536-1547تن است)همان:  
 (:1649-1659رسد)همان:رمغان آزادی میبه کارگیری ارشادات وی به ابازرگان با   طوطی

 پس بلرزید اوفتاد و گشت سرد  چون شنید آن مرغ، کان طوطى چه کرد
 (1691)همان:

 . طوطی بازرگان، ولیّ بازرگان است:2
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چیههزی گویههد و بههه هراز دیدن مرگ ظاهری طوطی، سخنان پراکنده و پریشان میبازرگان پس  
ی خاطر نجات دهد. خداوند نیز چنههین آشههفتگی را دوسههت دارد؛ زند تا خود را از این آشفتگچنگ می

(. سرانجام ایههن نالههه و 1814-1824زیرا سعی و کوشش بیهوده از خفتگی و رخوت بهتر است)همان:
بازرگههان همچههون طههوطی بههه مههوت اختیههاری و فنههای فههی الله فغههان اثههربخش اسههت و 

 (.1828-1832،  1692-1715رسد)همان:می
 سایرین است:  . بازرگان، ولی3ّ

گیرد و با موت ارادی جانش در وهلۀ آخر، بازرگان پس از شنیدن پند طوطی راه او را در پیش می
شود و با فههانی نیز از بند جسم رها می گردد. به تبع قدم مبارک بازرگان، مرغ جان دیگراننیکوپی می

-1848سههند)همان:رزگشت به اصل خههویش اسههت، میهمان مسیر باکردن خویش به راه روشن که  
1845.) 
داستان پیرچنگی: عمر نماد ولیّ است که در سراسر داستان و سیر توبههۀ پیرچنگههی وجههود دارد. -

توبههۀ اولیههۀ پیرچنگههی از غفلههت و گناهههان وی با نمایاندن الطاف حق سبب زاری فراوان، اسههتغفار و  
زیرا گریۀ تائب نشانۀ هوشیاری و گذراند؛  ۀ ابتدایی توبه میو را از مرحلشود. سپس ااش میهفتادساله

شدن در مقابل او از وجود موهوم خویش، هستی مجازی است. پس پیرچنگی با ارشادات عمر و تسلیم
 (.2161-2208رسد)همان:بقای در وجود حقیقی، میترین مرتبۀ توبه، شود و به عالیفانی می
ند؛ زیرا بنابر میزان استعدادشان به مقام ادربار خلیفه در حکم ولیّابی: نقیبان  حکایت خلیفه و اعر-
اند. اینان واسطۀ فیض حقّند که با بردن سبوی آبِ طاعههات های مختلفی در درگاه حق رسیدهو مرتبه

گردنههد. همچنههین در ادامههۀ حکایههت، پذیرفته شدن توبۀ اولیههه اعرابههی و زنههش مینزد خلیفه موجب  
؛ زیرا از طرف حق مأمورند او را به سوی دریا که نمود ه سوی برترین درجۀ توبه اندمای اعرابی براهن

اصل حقیقت است، هدایت کنند. پس تائب با ارشادات ولیّ به تنها علم نههافع یعنههی علههم محههو آگههاه 
، 2750-2781گردد )همههان:از طریق فنا غرم دریای حق گشته و به اصههل خههویش بههازمی  شود ومی

2834-2815.) 
نوط به حفظ حرمت ولیّ است. در داسههتان ناقههۀ صههالح)ع(، ضههمن از سویی دیگر، پذیرش توبه م

حکایت خلیفه و اعرابی، آمده است که قوم صالح)ع( بر خلاف خواست ولیّ خویش، شتر را پی کردند. 
ی دیگههر مههؤثر تیجه، ندبه و توبۀ آنها از یك سو و گریه و تقاضای ولیّ جهت بخشش آنها از سههویدرن

 (.2532-2569احترامی به صالح)ع( عذاب شدند)همان:واقع نشد و آنان به سبب بی
حکایت»خدو انداختن خصم بر روی امیرالمومنین علی)ع(...«: حضرت علی، ولیّ خصم خههویش -

انههداختن خصههم بههر چهههرة مبههارک صرف کامل خواست حق است. پس گناه تُ است. ارادة ولیّ در ت
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شههود و اه سبب بیداری و توبههۀ وی مید؛ زیرا مطابق خواست حق، گنشوتبدیل می  حضرت به طاعت
، 3804-3812،  3787-3790رسههد)همان:تائب با لط  و ارشاد ولیّ به مُلك جاویدان وصال حههق می

3844-3829.) 
 های برگزیده، از قرآن نیز به عنوان ولیّ و نقش سههازندة آن درر انبیا و انسانگفتنی است علاوه ب

آمیزد؛ زیرا قرآن با گریز به قرآن با روان پیامبران درهم میطریقت یاد شده است. انسان    تربیت پیران
وحشان از کریم بازگوکنندة احوال پیامبران است. انبیا که درواقع اولیای انسانند با فهم حقیقت قرآن، ر

ولههیّ اریِ از الگههوی رفتهه اند. پس سههالك بهها پیههروی قفس جسم ر سته شده و به زندة حقیقی بازگشته
 (.1537-1546ه حق رجوع کند)همان:تواند بخویش می

همچنین مولانا عقیده دارد کسانی که از لیاقت بیشتری برخوردارند و تمام وجودشههان از آن حههق 
 ای خداوند است:هیچ واسطهاست، ولیّ آنها در ابتدا بدون 

 تعصا کش کور کیسعصا و بىبى  تو عصاکش، هر که را که زندگى است
   (3920)همان: 

شود. تمام انبیا، از آدم)ع( تا خههاتم)ص(، ولههیّ مرتبۀ بعدی جایگاه ولایت انبیا مطرح می  سپس در
بندگانند. نور هدایت این انبیا در اتحاد کامل با نور شمع جان)=خداوند( است. پس سالك بنابر خواست 

ر شود و در تصرف کامل حههق قههراانی خویش پاک میحق و به مدد نور ایشان  از ظلمت صفات نفس
»م ن کان  لِلّهِ گیرد. این امر دلالت بر بازگشت به حق یا برترین مرتبۀ توبه دارد؛ زیرا مطابق حدیثمی

 (.1935-1945کان  اللهُ ل ه«، سالك با گذشتن از ماسوای حق به حق بازگشته است)پیرچنگی:
 . ولی  و خواب: 1.6.1

گوید: خواب، حههالتی اسههت کههه یی برخوردار است. ابن عربی ماز اهمیت ویژه اخواب در سلوک  
(. روح 183:2،ج1381نههد)ابن عربههی،کبنده را از مشاهدة عالم حس به مشاهدة عالم بههرزخ منتقههل می

شود، خود به خود حالت صفا و نورانیههت ذاتههی او انسانی در عالم خواب، موقتاً از علایق مادی آزاد می
گیرد. بدین سبب ممکن است که بههه صههورت یط او با عالم مجردات قوّت مند و جنبۀ ارتباکبروز می

ی از درک و دریافههت آن عههاجز بههوده اسههت و یهها رؤیای صادقه حقایقی بر وی الهام شود که در بیدار
ای را در خواب بیند که پههس از چنههدی در بیههداری حوادث قبل از وقوع بر وی مکشوف گردد و واقعه

ایات مثنوی، خههواب بسههتری مناسههب بههرای (. بر این اسا  در حک305:1ج،1385دید)همایی،خواهد  
ائب مقدمات توبه و مراتههب آن را طههی کنههد و از ظهور ولیّ و ارتباط با عالم غیب است تا به تبع آن ت

  ماسوای حق به حق بازگردد
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ز شههارت ظهههور ولههی ادر داستان شاه و کنیزک: استجابت دعای پادشاه برای درمان کنیزک با ب-
  افتداتفام میجانب ولیّ دیگری در خواب 

 دید در خواب او که پیرى رو نمود  در میان گریه خوابش در ربود 
 گر غریبى آیدت فردا ز ماست  گفت اى شه مژده حاجاتت رواست
 صادقش دان که امین و صادم است  چون که آید او حکیمى حاذم است

 ش قدرت حق را ببیندر مزاج  ببین در علاجش سحر مطلق را
 (62-65ول:)دفترا
گوید، مادامی که انسههان در قیههل و قههال حکایت آن پادشاه جهود...: وزیر به مریدان خویش می-
اسههت. پههس از شههنیدن برد، روحش در قفس جسم محبههو  مانههده های کاذب دنیا به سر میبیداری

-570ام شههده، عههاجز اسههت)همان:باطن به او الههه   »خطاب ارجعی« خداوند که در عالم خواب و سیر
568.) 

 تو ز گفتِ خواب، بویى کى برى  وگوى بیدارى درىتا به گفت
ای برخههوردار اسههت کههه دوبههار و تقریبههاً حکایت پیرچنگی: خواب در این داستان از اهمیت ویژه-
رقههرار م معنهها ارتبههاط بدهد. پس هر دو از طریق خواب با عههالزمان برای پیر چنگی و عمر رخ میهم
رود. عالم معنا و جهان غیبی که در خههواب از گریستن و استغفار به خواب می  کنند. پیر چنگی پسمی

دایتی کههه برای پیرچنگی نمایان شده، حاکی از آن است که وی در مرحلۀ هدایت قرار گرفته است، ه
ی دیگر، عمر بهها (. از سوی2088-2103شود)همان:در سیر داستان توسط ولیّ)عمر( به مرور تکمیل می

دار ولایت سالك و بندة خاصههی رود و به موجب آن عهدهان حق به خواب نامعهودی میتوجه به فرم
توبههه   ۀترین مرتبهه شود تا الطاف مادی و معنوی حق را به او رساند؛ الطافی که درنهایت بههه عههالیمی

 (2166-2161،  2104-2106)همان:. شودیعنی بازگشت به حق ختم می
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 : های درمان آن نع توبه و راه. موا2

 . هوای نفس: 1.2
حکایت شیر و نخجیران: دروازة قلب انسان جایگاه ایمان وی است که بههر اثههر تأویههل قههرآن از -

و واژگونی معانی روشن قرآن گردیده و روی هوای نفس، قفل شده است. تأویل نادرست سبب پستی  
ت. با دوری از هههوای ردانیدن انسان به حق شده اسنع تأویل و بازگبه تبع آن، مطابق معنای لغوی، ما
-1081توان ایمان را تازه کرد و به فهههم تأویههل خههویش رسههید)همان:نفس و درک صحیح قرآن می

پیغام در واقههع، دعههوت بنههده بههه سههوی حههق ( یا نفس اماره مانع شنیدن»پیغام هو« است. این 1078
س اماره هماننههد ت، تبیین جهاد اکبر است. نفیات پایانی حکای(. همچنین اب1101-1102است.)همان:

آتش دوزخ و کمانی کژ است که مانع رهایی و راستی تائب است. پس تائب با قوّت و توفیههق حههق و 
 (.1382-1389شود)همان:فس اماره پیروز میارشادات نبی از خویش ر سته شده و در جهاد اکبر بر ن

ی است که سالك را شهوت، ریشۀ هر گناه و لغزش  زید را...: نار  حکایت پرسیدن پیغامبر)ص( مر-
به دوزخ کشانده و مانع توبۀ وی از گناهان است. این آتش با نور دین و نور خدا که در نور ولیّ بازتاب 

-3702شههود)همان:نشینی اهل حق به حههق واصههل میهمشود. پس تائب با  یافته است، خاموش می
 (.2957-2958ابی:، حکایت خلیفه و اعر1394-1397مدن رسول روم:، رک.حکایت آ3719،  3694
 . اشتهار: 2.2

مههادامی کههه   طلبی است.اسا  حکایات طوطی و بازرگان و پیرچنگی زدودن آفت شهرت و آوازه
تواند از قفههس تههن رههها شههود. پههس بهها فنههاکردن نمی سرایی است،انگیزی و نغمهسالك در بند طرب

 :پذیر استکانخویش، رجوع او به حق ام
طلبی، زنجیر محکمی است که مانع بازگشههت روح بههه و آوازه  حکایت طوطی و بازرگان: شهرت-

اند وجود زندة حقیقی است. پیامبران، اولیای شایستۀ انسانند که با گریز به فهم حقیقت قرآن توانسههته
 ختن خههویش در نظههرقفس وجود مجازی رها شوند. انسان نیز با پیههروی از ایههن الگههو و رنجورسهها  از

 (.1535-1546)همان: گرددشود و به وجود پاینده بازمیی در امان میظاهربینان، از آفت خودنمای
 حکایت طوطی و بازرگان:-

 که رها کن لط ِ آواز و وِداد  گفت طوطى کاو به فعلم پند داد
 خویشتن، مرده پىِ این پند کرد  زآن که آوازت تورا در بند کرد

 تا یابى خلاصمرده شو چون من، که   خاص رب شده با عام ویعنى اى مط
 (1830-1832)همان:
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بخش بخش هر مجلس و همانند بانگ اسههرافیل، جههانحکایت پیر چنگی: نغمۀ پیرچنگی، زینت-
لبان معنوی، نغمه های حیات جاودانه دارند؛ اما گوش ظههاهری (. انبیا برای طا1913-1916بود)همان:

و از شنیدن عاجز است. پس بهها  طلبی ناپاک شدهستم و شهرت پیرچنگی به سبب برخی سالکان نظیر
 (.2072-2078،  1920-1929شود)همان:رخ برتافتن از ماسوی الله، جان باقی محقق می

 . سیری و پرخوری: 3.2
شود. سههگ خبری میابی، سیری و خوردن گوشت زیاد موجب غفلت و بیدر داستان خلیفه و اعر

خوری بر آن غلبه کرد تهها روح گرسههنه جسمانی است. پس باید با کماره در پی غذای نفس آدمی همو
خوری به ولع روح رسید و انگیزة صید، حرکت و بازگشت به حق پیههدا کرد)همههان: شود. اعرابی با کم
 (1961-1970رچنگی:، ر.ک.حکایت پی2879-2870

 . غرور و خودبینی: 4.2
حق)=رؤیت یار   ت و غرور را مانع بازگشت بهپیرچنگی انانیّ  حکایات پیرچنگی و خلیفه و اعرابی:-

داند؛ زیرا خودبینی نشانۀ هوشیاری و وجود منِ تائب است. تائب بایههد تههلاش کنههد کههه از حقیقی( می
مقام توبه رها شود؛ زیرا تعلقّ خههاطر بههه قیههود گذشههته و یادآوری خطاهای گذشته، رؤیت و ماندن در 

راز و خههودبینی ر سههته و هههم. پس تائب با فنههای خههویش از  گاهی بر آن داردآینده دلالت بر وجود و آ
( یا در حکایههت اعرابههی، صههوفی حقیقههی 2201-2204،  2197شود)همان:خانۀ حق مینشین و همهم

و تعلقّات گذشته به وحدت با حق)=رجههوع بههه حههق( واصههل کسی است که با گذشتن از یادکرد امور  
 (2900-2902)همان:  . شودمی
ۀ هدایت ولیّ بههه مراتبههی رسههد، نبایههد مغههرور کاتب وحی: اگر سالك در سای  حکایت مرتد شدن-

شود؛ چنانچه کاتب وحی ادعا کرد، هرچه رسول خدا)ص( فرموده در درون او نیز محقق شههده اسههت. 
پس به سبب آفت غرور، قهر حق تعالی بر جانش نزول کرد و با آنکه از ارتکاب خطای خههویش آگههاه 

(؛ 3237-3242خود را ظاهر کند)همان:  آه درونیاش شد و نتوانست اشك و  وبهبر و کفر مانع تبود، ک
کند و با مناجات نزد فریادر  و شکرگویی، ترک خههودبینی و لیکن مولانا تائب را از نومیدی نهی می
، ر.ک.حکایههت آمههدن مهمههان پههیش 3252-3260)همههان:.  دانههدبه تبع آن حصول توبه را ممکن می

 (3212-3222 ...:یوس
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 . قیاس ناروا: 5.2 
کایت به عیادت رفتن کر بر همسایۀ رنجور خویش به سبب قیهها  نههاروای شههخص ناشههنوا در ح

های نههاروای تباه گردید. مولانا معتقد است به سبب قیا    پرسی همسایه، دوستی دیرینهجهت احوال
ه محههراب ی جهت بازگشت بهه گیر آدمی که لایق شنیدن کلام الهگوش حسی و ظاهری، گوش غیب

 (.3412-3425،  3393-3399ست )همان:حق است، کر شده ا
پردازد که صرفاً به »لفظ هو« و ظاهر عبادات اکتفا کههرده و بهها درنهایت مولانا  به نقد کسانی می

غرور بسیار، گرفتار نام و فرع شدند. پس آنان را به فنا از اوصاف بشری که آفات توبه مصادیقی از آن 
رنگههی و نیسههتی یههدن نههور الهههی منههوط بههه بی؛ زیههرا بازگشههت بههه اصههل و دکنههدت، دعوت میاس

 (3453-3463است)همان:
 . مراتب توبه )تبیین مبدأ و مقصد توبه(: 3

همانطور که در مقدمه گفته شد، یکی از دلایلی که سبب شده توبه تعری  واحدی نداشته باشههد، 
اند، بهها همههۀ کرده  فی که عرفا از توبه ارائهاست. همۀ تعاری  تقسیم بندی آن به انواع و مراتب مختل 
اند. وجه مشابه این  تعاری  آن اسههت کههه توبههه بههه معنههی تنوع و تعدد، در یك موضوع با هم مشابه

رجوع و بازگشت به کار رفته است؛ اما از نظر عرفا مفهوم بازگشت برای همۀ سالکان یکسان نیسههت. 
شههود فاوت مفهوم رجوع میاوت در مبدأ و مقصد سبب تمقصدی دارد. تف  هر رجوع و بازگشتی مبدأ و
(. پس تقسیم توبه بههه انههواع و مراتههب مختلهه  از اینجهها 226-228:  1384)دهباشی و میرباقری فرد،

 گیرد.سرچشمه می
در حکایات دفتر اول، مبدأ و مقصدهای مختلفی برای توبه مطرح شده است کههه مطههابق مراتههب 

ین، توبه رجوع از معصیت به طاعت است. این شوند. از دیدگاه عزالدمیالهدایه بررسی    توبه در مصباح
 آن شش درجه دارد: تعری ، مجملى است که تفصیل

 درجۀ اوّل، توبۀ عمّال است و آن رجوع از اعمال فاسده به اعمال صالحه است.-
 است.رغبتى از آن ىبدرجۀ دوم، توبۀ زهّاد است و آن رجوع از رغبت درونی به دنیا به -
 حضور است و آن رجوع از غفلت به حضور است. درجۀ سوم، توبۀ اهل-
 درجۀ چهارم، توبۀ متخلّقان است و آن رجوع از اخلام سیّئه به اخلام حسنه است.-
ب بای  د درجۀ پنجم، توبۀ عارفان است و آن رجوع از رؤیت حسنات خود به حقّ است. یعنی تائ-

 به خود نسبت ندهد.بة حق بداند و وحسنة توبه را اثر ت
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به ح  ق اس  ت. در ای  ن درج  ه، اه  ل   ششم، توبة موحّدان است و آن رجوع از ماسوای حقدرجة  -
کنند. در این درجه وجود تائب، محو و توحید هرگاه که  به غیر نظر کنند، آن را گناه دانند و از آن توبه می

 (.1387:258، )عزالدین کاشانی 7مانندی، دیگر باقی نمدگردد و گناهان او که تابع وجود اوینفانی می
در حکایات مثنوی، تائب پس از طیّ مقدمات لازم و زدودن آفات توبه ب  ه مقص  د منظ  ور خ  ویش 

 رسد.می
 . حکایات منطبق با درجة اول)رجوع از اعمال فاسده به اعمال صالحه(: 1.3

ه. در هشت حکایت دفتر عنی توبه از گنااست؛ یدر این مرتبه، توبه مطابق معنای اصطلاح شرعی  
، فرد از گناه و عمل فاسد خویش توبه کرده و در پی رسیدن به عمل صالح است. ایههن غایههت بهها اول

دست آوردن بخشش الهی که نمههودی از خیههر و مصههلحت انجام طاعات و کار نیك یا تلاش برای به
 شود.برای بنده است، حاصل می

غفار از عمههل فاسههد گنههاه کشت: مبدأ توبه اسههترا میود که نصرانیان  شاه جه.حکایت آن پاد1.1.3
 شود:می است که به اطاعت امر حق منتهی

 کنى نیت که باز آیم به رهمى  نماید بر تو زشتى گنهمى
 جز که طاعت نبودم کار گزین  کنى که بعد از اینعهد و پیمان مى

 (625-626)همان:  

نههد: عنههوان حکایههت بههه نام محمد)ص( بههه تسههخر خوا  دهان آن مرد که  .داستان کژماندن2.1.3
روشههنی بازگوکننههدة هههدف توبههه اسههت. فههرد از گنههاه خههویش نههادم و خواهههان بخشههیده شههدن 

 (.812-814است)همان:
ه .قصۀ آدم و بستن قضا نظر او را...: آدم)ع( از گناه خویش، خوردن از گندم نهی شههده، توبهه 3.1.3

 (.1249-1254ش حق است)همان:کرده و خواستار بخش
شیر و نخجیران: سالك به سبب گناه، ی نظُر به نارُ الله شده و قصد رجوع به طاعت . حکایت  4.1.3

 (.1331-1334نیك، ی نظُر به نورالله، دارد)همان:
ادب پیشههه . حکایت اضافت نکردن آدم)ع(، زلتّ را به خویشتن...: آدم)ع( برخلاف شههیطان  5.1.3

 (.1488-1508شود)همان:ته میاش پذیرفه به خویش، توبهانتساب فعل گنا کند و بامی
.حکایت پیرچنگی: توبه در مرتبۀ اولیۀ آن همانند موارد مذکور، توبه از گناه است. پیرچنگههی 6.1.3

، 2083-2084)همان:کند و خواستار عفو الهی استپس از یقظه از معاصی هفتادسالۀ خویش توبه می
2189-2185.) 
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، خلیفه نمههاد خداونههد و اعرابی و زنش نماد بندگان  در این حکایت،و اعرابی:    .حکایت خلیفه7.1.3
آب سبو سمبل طاعات و عبادات اندک اسههت. در مرتبههۀ اول، زن و مههرد اعرابههی بههه سههبب رنجههش 

ند ستغفار از کردار ناپسهه برند. پس با اخاطری که از یکدیگر دارند، نمودی از معصیت، در کفر به سرمی
ام طاعات و عبههادات کههه سههبوی آب نمههاد آن اسههت، حاصههل یمانند. این ایمان با انجخویش در پی ا

کند که از روی بزرگههواری و سبو، قلیل و شور است و تائب از خداوند درخواست می شود؛ لیکن آبمی
، 2442-2444،  2410-2412فضل آن را پذیرد و از آلودگی و اغراض نفسانی پههاک گردانههد. )همههان:

2710-2708) 
ع( از ضههلالت ابلههیس و عُجههب آوردن: آدم)ع( در مرتبههۀ اول، از .حکایت تعجب کردن آدم)8.1.3

 (3893-3898کند و در پی عفو الهی است)همان:عمل فاسد یعنی نگاه تحقیرآمیز به ابلیس توبه می
 رغبتی از آن(: بی. حکایات منطبق با درجة دوم)رجوع از رغبت دنیا به 2.3

 کشت: جهود که نصرانیان را می  .حکایت آن پادشاه1.2.3

ر، هههوای  طبع آدمی باید از میسَّر، حیات دل و غذای جان، بهره برد و اگههر ذوم طههبعش از معسههَّ
های ههها و خواسههتهروی هو  شود. پههس از دنبالهههنفس، پیروی کند، چیزی جز خسارت عایدش نمی

-489ان:کنههد)همگیری مییههوی کنههارهر از تعلقات دنشناسایی معسَّر از میسَّ  دنیوی پشیمان شده و با
485) 

 .حکایت شیر و نخجیران: 2.2.3

در ابیات پایانی حکایت، موضوع جهاد اکبر یعنی مبارزه با نفس اماره مطههرح شههده اسههت. نفههس  
آدمههی در پههی تعلقههات دنیاسههت. پههس بهها توبههه و رهانیههدن خههویش از کمههان بههر آن فههائق 

انطبام با مراتههب سههوم و   یق دفتر اول، داستانی جهتپس از مطالعۀ دق  (.1384-1387شود)همان:می
 کند.چهارم و پنجم یافت نشد؛ لیکن حکایات بسیاری به بیان مرتبۀ نهایی توبه صدم می

 . حکایات منطبق با درجة ششم)رجوع از ماسوای حق به حق(: 3.3

ن امههر، تنههها از بقای در اوست. ایتوبه، بازگشت به حق و غایت تائب از رسیدن به بالاترین مرتبۀ 
. زیرا هههر کههس در حههق فههانی شههود 8شودنیست شدن، محو و استغرام در حق ممکن می  طریق فنا،

گیرد. درواقع بهها گذشههتن از مرتبههۀ لا)فنههای مشمول قاعدة کلی»کُلُّ ش یءٍ هالِكٌ الِّا و جه هُ« قرار نمی
ل: گردد)دفتر اومطلههق بههازمی  ( شده و به حقیقههتمرتبۀ الّا)بقای حقیقیوجود موهوم و مجازی(، وارد  

3012-3011  ،3055-3052) 
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ای دارد. هر یك از حکایات پیوند ناگسستنی مقام فنا و توبه در حکایات دفتر اول بازتاب گسترده  
فنهها و به نحوی درصدد تبیین کیفیت طیّ مقدمات توبه تا رسیدن به مقصد بازگشت به حق از طریق  

لفظ توبه، واژگان مترادف و مطههابق آن مختل  مانند کاربرد صریح  های  امر با شیوهنیستی است. این  
 یا براسا  مفهوم کلی داستان که دلالت بر رجوع به حق دارد، بیان شده است.

 .داستان شاه و کنیزک: 1.3.3

و بازگشههت بههه داستانی رمزی و نمادین است که مضمون اصههلی آن رهههایی روح از بنههد جسههم  
ری از واژگههان نمههادین بههه تبیههین مضههمون گیهه ق است. مولانا بهها بهرهی یعنی رجوع به حموطن اصل
پردازد: شاه:روح/ کنیزک:جسم/ زرگر:دنیا/ طبیبان ظاهری:عقل جزیی و اهههل اسههتدلال و حکایت می

، 29:1379، سههبزواری،19-20:  1383فلسفه/ طبیب الهی:عقههل کلههی و ولههیّ حقیقی)ر.ک.اکبرآبههادی،
 (.50:1386، فروزانفر،28-29:  1378، نیکلسون،25:1377خواجه ایوب،

رسههند؛ لههیکن جسههم، عاشههق دنیهها و روح و جسم با همراهی یکدیگر به مقصد اصلی خههویش می
های معمول ظاهری، فلسفه تعلقات مادی آن شده و از سلوک بازمانده است. ابتدا عقل جزیی با شیوه

ر تی تعلق جسم به دنیا بیشتوش مؤثر نیست و حدرمان کنیزک است؛ لیکن این رو استدلال، درصدد  
آورد. شود، به تضرع و مناجات بهها حههق روی مههیشود. روح وقتی از علل و اسباب مادی ناامید میمی

فرسههتد. جسههم شود و خداوند عقل کلی و ولیّ حقیقی را برای هدایت او میپس دعایش مستجاب می
از عشههق  بههرد وقت زوال دنیهها پههی میزکیۀ نفس، به حقیانی ولیّ، تعالیم عرفانی و تبه مدد شیوة درم

دهد تا به معیتّ هم بههه مقصههد شود. پس خود را در اختیار روح قرار میمجازی، ماسوی الله، فانی می
 (.35-323نهایی خویش، بازگشت به حق، نائل شوند)ر.ک.دفتر اول:

 : .حکایت آن پادشاه جهود.. 2.3.3

است؛ لههیکن در ایههن حکایههت ن  أ ح دٍ مِن رُسُلِهِ«  لا نُف رِّمُ ب یرض اصلی حکایت، تبیین مضمون»غ
مطابق روش مولوی ضمن بیان مطالب دیگر، موضوع توبه و مقههدمات آن از قبیههل چگههونگی وقههوع 

ابیههات یقظه، جایگاه تضرع و ولیّ در توبه و مراتب آن از زبان وزیر پادشاه جهود بیان شده اسههت. در  
خن از بازگشههت جههزء بههه سههوی کههل  ی رجعُِ إلی أ صلِهِ« سحدیث »کُلُّ ش یءٍپایانی حکایت، براسا   

بغهُ الله« اسههت. پههس از رنههگ کثیهه  دنیهها و  است. انسان براسا  فطرت پاک خویش، شایستۀ »صههِ
متعلقههات آن کههه نمههودی از ماسههوی الله اسههت، بههه رنههگ لطیهه  خههدایی و اصههل خههویش بههاز 

 (.763-768مان:گردد)همی

 شیر و نخجیران:  .حکایت 3.3.3
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ترین مسائل عرفانی و کلامی از قبیل توکل، توحید افعالی، قضهها سا  حکایت برای طرح عمیقا
و قدر و جبر و اختیار است. توبه در این داستان همانند حکایت پیشین به شکل صریح گفتههه نشههده و 

 رده است.بیات به مبحث توبه اشاره کمولانا در ضمن بیان مسائل مذکور در شماری از ا

مفاهیم وصل جویی، واصل، حفره کههردن زنههدان دنیهها، رهههایی، ه جریان داستان، الفاظ و  باتوجه ب
شدن و رهانیدن خویش از کمان با مفهوم توبههه تأویل، پیغام هو، عذر، ابتهال، آب طهور، طلب، راست

ه اصههل خههویش بازگوکنندة بازگشت سالك بهه   کنند که هریك از این موارد به نحویمطابقت پیدا می
-1195، 1167-1157، 1111-1101، 1081-1078، 982-983، 934-937ر.ک.دفتههر اول:. )اسههت
1201  ،1334-1338  ،1385-1389) 

به طورمثال مولانا برای توضیح بیشتر مرتبۀ رجوع به حههق از تمثیههل اسههب و سههوارکار اسههتفاده 
. این غفلت غافلی در حرکت استکه با سوارکاری جسم انسان کند. روح انسان همانند اسبی است  می

جو)=تائب( بهها بههه پنههدارد. پههس شهسههوار اسههبحتی سوارکار، اسههب را گمشههده می  تا حدی است که
توانههد از روپههوش جوی بسیار)=شههروط توبههه( میوخودآمدن خویش)=توبه( از طریههق فغههان و جسههت

حظۀ حقیقی و رجعت هرل مفهوم معیتّ جان که وی به شودهای دنیا فانی شود. این فنا سبب میرنگ
 (1115-1142به اصل خویش پی برد)همان: دنیا و تمام متعلقاتش

 .حکایت آمدن رسول روم تا امیرالمؤمنین و دیدن او کرامات عمر: 4.3.3

این حکایت مرتبط با شیر و نخجیران است. وجه ارتباط دو قصه، ابیات پایانی نخجیران است که 
مبل مجاهدان نفس است ازد. در این حکایت، عمر سپردنفس اماره، میضوع جهاد اکبر، پیکار با به مو

-1399رسههد)همان:که با پاک کردن چشم دل از موی هههوای نفس)=توبههه( بههه دیههدار وجههه الله می
1390.) 

 .داستان طوطی و بازرگان: 5.3.3

تن وی الله، رهاشههدن از خویشهه محور اساسی حکایت، موت ارادی، گسستن از تعلقات مادی و ماس
طریق فقر و فنای فی الله است. در این حکایت، طوطی نماد رسیدن به وجود حقیقی از    کاذب و نهایتاً

-1912سالك تائبی است که در قفس دنیا محبو  شده و قصد رجوع به اصل خویش را دارد)همههان:
1547) 
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 .حکایت پیرچنگی: 6.3.3

ه کننده پههس روری است؛ آیا توبپیرچنگی، ذکر یك نکته ضمطابق شرح مرتبۀ منظور در حکایت  
 گناه باید آن را به خاطر داشته باشد یا فراموش کند؟ از توبۀ از 

جماعتی از مشایخ صوفیه مانند سهل بن عبدالله و دیگران معتقدند که انسان همواره باید در حال 
فتههه نشههود؛ اعمال نیکش زیاد شد بههدان فریاش را فراموش نکند تا اگر  توبه باشد و گناه مرتکب شده

، نجههم 381:1382الح مقههدّم و برتههر اسههت)ر.ک: هجههویری،رت کههردار بههد بههر اعمههال صهه زیههرا حسهه 
(. در مقابل، جنید و گروهی دیگر مانند رویم و ابوالحسین 10-79:  4،ج1386، غزالی،357:1379رازی،

ه، مرتبۀ به اصطلاح توبه کردن از توب  نوری معتقدند که توبه، آن است که موجب فراموشی گناه شود.
مرحله برسد؛ زیرا تائب نباید باقی الصفه باشد بلکه باید فانی الصههفه است که تائب باید بدان  بالاتری  

-386:  1383آیههد)ر.ک: هجههویری،باشد و تائبی را که از خودی خود یاد نیاید از گناهش نیز یههاد نمی
   (141-142، قشیری:378

هسههتی   کند؛ زیرا گریه حههاکی ازاز گریستن نهی میتوبۀ اولیه، عمر پیرچنگی را  بنابراین، پس از  
رسههد. لازمههۀ ترین مرتبۀ توبه میسالك و وجود موهوم تائب است. پیرچنگی با ارشادات عمر به عالی

رسیدن به این درجه و گذر از ماسوی الله، طریق فنا و نیستی است. مقام عرفانی توبه نیههز نمههودی از 
کنههد)دفتر سههوای حههق بههه حههق رجههوع میاز توبههۀ خههود از ماحق است. پس پیرچنگی بهها توبههه  غیر  
 (.2199-2243اول:

 هست هم آثار هُشیارى تو  پس عمر گفتش که این زارى تو

 ز آن که هُشیارى، گناهى دیگرست  راه فانى گشته راهى دیگرست

 بترى تو از گناه تو توبه  خبر اى خبرهات از خبرده بى

 ین توبه بگو...کى کنى توبه از ا  اى تو از حال گذشته توبه جو 

   (2205-2206، 2199-2200 )همان:
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 .داستان نالیدن ستون حنانه: 7.3.3

ستون از فرام رسول خدا ناله سرداده و خواهان بقای جاودانی است. پس خداوند هر کسی را بههه  
گردد)همههان: شود و تنههها بههه درگههاه حههق بازمیجدا میسوی خویش بخواند، وی از همۀ امور دنیوی 

2123-2113) 

 یفه و اعرابی: .داستان خل8.3.3

سه بیت آخر حکایت پیرچنگی طلیعۀ داستان خلیفه و اعرابی است که انسههان بهها قربههانی کههردن  
 (؛ هماننههد اعرابههی2241-2243جانِ شور تلخ فانی، به جانِ دریای شیرین عالم باقی نائل شود)همان:

درنهایههت (. 2711-2713سههت)همان:کههران حههق اریای بیکه خواهان وصول آب قلیل طاعاتش به د
شههود کههه وی از خدای کریم پس از پذیرش توبۀ اولیه با بازگرداندن اعرابی از مسههیر دریهها سههبب می

-2801،  2725-2728شود و بههه حههق بازگردد)همههان:رؤیت طاعات اندک خویش، ماسوی الله، فانی  
تن وجههود موهههوم حاصههل و فنایی که بهها شکسهه (؛ بازگشتی که منوط به فناست 2841-2860،  2784
شود؛ خواه این فنا در شکستن چنگ پیرچنگی تجلی کند یا در شکستن سبوی اعرابی یا شکسههتن یم

 (2929-2933های انگور و یا هلیله بازتاب داشته باشد)همان: خوشه

 و فنا کردى فناآن سبو را ا  ى خداور بدیدى شاخى از دجله

 نه بر سبو سنگى زدندخودابى  خودندبىآن که دیدندش همیشه 

 و این سبو ز اشکست، کاملتر شده  اى ز غیرت بر سبو سنگى زده

 صد درستى زین شکست انگیخته  خُم شکسته، آب از او ناریخته

 محالعقلِ جزوى را نموده این   جزو جزوِ خُم به رقص است و به حال

 علم بالصوابش ببین و اللَّه اخو  نى سبو پیدا در این حالت، نه آب

 (2864-2869  )همان:

گفتنی است دو حکایت ابتدایی ذیل که در ضمن داستان خلیفه و اعرابی یهها پههس از اتمههام آن در 
طریق فنا و دوازده حکایت تا پایان دفتر اول آمده است، هر یك به نحوی بازگوکنندة رجوع به حق از 

آفههات توبههه حاصههل مقههدمات لازم و زدودن  پژوهش با گذراندن  نیستی است. این امر مطابق ساختار  
 شود:می
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 بان: .داستان نحوی و کشتی 9.3.3

بان تمثیل اهههل تزکیههه اند و کشتیآموختگانی است که اهل دعوی و خودبینینحوی نماد دانش 
پاک شده است. پس سالك تائب نیههز بهها یههادگیری است که با فنای خویش از غرور و اوصاف بشری  

 (2841-2852رسد)همان:نحو محو« به حق می»

 .حکایت کبودی زدن قزوینی بر شانگاه، صورت شیر...: 10.3.3

مضمون اصلی حکایت، اهمیت جایگاه ولیّ است. سالك باید در طی تمام مراحل سلوک، تسههلیم 
وی بههه بازگشههت حقیقههی و فنههای در حههق  ولههیّ خههویش باشههد تهها بههه واسههطۀ ریاضههات و تعههالیم

 (3002-3012:رسد)همان

 وباه در خدمت شیر به شکار: .حکایت رفتن گرگ و ر11.3.3

گوید. همههین امههر کند و سخن از »من« و »تو« میگرگ در محضر شاهانۀ شیر، اظهار وجود می
د و بهها فههانی کشهه شود؛ اما روباه با عبرت از سرنوشت گرگ دست از خههودبینی میسبب هلاکتش می

-3055بههد )همههان:یاتی جاودانههه دسههت میحقیقی)شیر( به هس  کردن وجود مجازی خویش در وجود
3042  ،3104-3123) 

 .قصة آنکه در یاری بکوفت: 12.3.3

عاشق هنوز از تعینات »من و مایی« رها نشده اسههت. پههس بنههابر فرمههان معشههوم بهها سههوختن  
 (3062-3078شود)همان:  مطلق واصل میخویش)فنا( از کمند انانیت رسته و به حقیقت 

 :  نوح)ع( مر قوم را...  .حکایت تهدیدکردن13.3.3

حضرت نوح)ع( پیشوایی است که از جان بشری مرده و به جان جانان، زنده و در تصههرف کامههل 
 (3124-3140حق است)همان:

 .داستان آمدن مهمان پیش یوسف)ع(...: 14.3.3

ئبههان بهها ای هسههتند کههه سههالکان و تاس  ماننههد آینهههصوفیان و عارفان حقیقی نظیر حضرت یو
رسند. پههس تائههب بهها فنههای شوند و به مقام فنا میاک و صافی میه آینۀ وجودی ایشان پنگریستن ب

نمههای هسههتی مطلههق خههویش از مههنِ مجههازی گذشههته و وجههودش هماننههد ولههیّ، آینههۀ تمام
 (3170-3227گردد)همان:می
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 .در سه حکایت: 15.3.3

ی کههه در مقابلههۀ جور خویش و اول کسهه رن  ۀب وحی؛ به عیادت رفتن کر بر همسایمرتدشدن کات
یا  آورد...، به علت آفات کبر و کفر و خصوصاً قیا  نههاروا، سههالك از ر سههتن وجههود موهههوم نص ق

 (3396-3425،  3360-3395،  3228-3297خویش و بازگشت به حق بازمانده است)همان:

 : .حکایت رومیان و چینیان16.3.3

ل زده و به د که خانۀ دل را صیقاصحاب کش  و شهودنو رومیان    نیان نمودار عالمان ظاهریچی 
اند. اینان علم نحو و فقه را رها کرده و در عوض برای »محو و فقر« ارزش والایی مقام آینگی رسیده

-3499اند. پس با محو و فنای خویش، ساکنان جایگاه صدم خههدا شههدند و بههدو رسههیدند)همان:قائل
3467) 

  )ص( مر زید را...:.داستان پرسیدن پیغامبر17.3.3

داری به اسرار مختل  عالم غیههب واقهه  شههده زندهارف واصلی است که با شبزید نمود ولیّ و ع
 (3605-3607،  3500-3542)همان: . است و با محو در حق به حق بازگشته است

 .حکایت خدوانداختن خصم...:18.3.3

ماننههد ولههیّ  کند. ویتوبه می شود و از گناه  خواست حق بیدار میخصم حضرت علی)ع( براسا 
-3843کنههد )همههان:شود و به حق رجوع میرسیدن به مرتبۀ توحید افعالی از خود فانی می  خویش با
3787) 

 .حکایت تعجب کردن آدم)ع(...: 19.3.3

نفسههانیت خههویش خواهههان کردن اسباب دنیهها و  آدم)ع( پس از گذر از مرتبۀ ابتدایی توبه، با ترک
 (3898-3907ست)همان:وصول به جانان ا

   پیغامبر)ص( به گوش رکابدار امیرالمؤمنین)ع(...:   .حکایت گفتن20.3.3
کنند. انسان در این جهان در فههرام و جههدایی از حضرت علی آشکارا مرتبۀ نهایی توبه را بیان می

. پس راجع حقیقههی إنّا لِلّهِ و إنّا إل یهِ راجعِون«برد؛ زیرا خداوند از زبان وی فرموده است:»حق به سرمی
تفرقۀ روزگار خود)=ماسوی الله( رها شههده و بههه سههوی وحههدت)=حق( کههه  سی است که از کثرت وک

 (3936-3937)همان:. موطن حقیقی همگان است، بازگردد
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 . نتایج توبه: ۴

اند که با رسههیدن لی توبهمقاصد توبه که در ضمن تبیین مراتب آن شرح گردید، در حکم نتایج اص
ور، ثمراتی بیان شده که درحقیقت برای تبیههین علاوه بر نتایج مذک  نظور حاصل می شوند.به مقصد م

و توصی  بیشتر مقصد نهایی توبه است؛ زیرا همانطور که گفته شد، توبه در برخی از حکایات با بیههان 
کننههد. ایههن ترکیبههات طابقههت پیههدا میصریح ذکر نشده و ترکیبات واژگانی دیگری با مفهوم توبههه م

 بارتند از:ع
-3817، 1636-1637، 819-821وسههتان هههو)ر.ک.دفتر اول:و خرمههی/ گلسههتان و سر.سههبزه 1
 (؛3826-3828،  3819
 (؛2197،  1403-1390.دیدار قصر وجه الله/ رؤیت )همان:2
 (؛1580-1584.معراج و تاج خاص)همان:3
 (؛1638-1639.گوهرهای اجلالی)همان:4
 ؛(2219-2222.آب و آفتاب معنوی)همان:5
 (؛2210-2213)همان:.حیرت و استغرام6
 .تولد ثانوی.7

کننههد. این الفاظ و عناوین در حکایات مختل  با مرتبۀ رجوع از ماسوای حق به حههق برابههری می
 شود.جهت جلوگیری از اطالۀ کلام به ذکر یك مورد بسنده می

 نوی است.»حاصههلش ایههنترین نتیجۀ توبه و تداوم حیات آگاهانۀ معتولد ثانوی عالی  تولد ثانوی:
ات تیرة جسمانی شهوانی و اخلام رذیلۀ نفسانی بمیههرد و بههه حیههات روحههانی و است که انسان از حی

(. ایههن مضههمون در پههنج حکایههت بههه اشههکال 273:1385خصال حمیدة انسانی زنده شود...« )همایی،
 ن»بازگشت به حق از طریق فنا« مطرح شده است:مختل  جهت تبیی

 کنیزک:  .حکایت شاه و  1

 شاد و خندان پیش تیغش جان بده      یل پیشش سر بنه      همچو اسماع

 همچو جانِ پاک احمد با احد  تا بماند جانت، خندان تا ابد

 که به دست خویش، خوبانش کُشند  عاشقان جام فرح، آنگه کِشند

 (  227-229)دفتر اول: 
الی در ازای شههود. پههس حههق تعهه ه میکنیزک پس از مرگ زرگر به حقیقت زوال ماسوی الله آگهها

  کندبه وی عطا می  جان مجازی)=فنا(، صدجان حقیقی)=بقا(ستاندن 
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 آن که در وهمت نیاید، آن دهد  نیم جان بستاند و صد جان دهد
 (245)همان: 

 .حکایت طوطی و بازرگان:2
 در نیاز و فقر، خود را مرده ساز  معنى مردن ز طوطى، بُد نیاز

 نده کندمچو خویشت خوب و فرخه  تو را زنده کند تا د مِ عیسى
 (1909-1910)همان: 

 .حکایت پیرچنگی:3
 جانِ پیر از اندرون بیدار شد  ى اسرار شدچون که فاروم آینه
 دیگر زنده شد جانش رفت و جان  خنده شدگریه و بىهمچو جان، بى

 (2208-2209)همان:
 ز بهر حق جانت دهندجان دهى ا  نان دهى از بهر حق نانت دهند

 (2236)همان:

 یت خلیفه و اعرابی:.حکا۴

 جانِ چون دریاى شیرین را بخر  جانِ شورِ تلخ، پیش تیغ بر
 (  2242)همان:

 .حکایت آمدن مهمان پیش یوس ...:5
 تا ببخشندت حوا  نور بین  جنیناندکى جنبش بکن همچون 

 ى واسع شوىاز زمین در عرصه  وز جهانِ چون رحم بیرون شوى
 (3180-3181:)همان
تواند از نتایج مرتبۀ نهایی توبه باشد. مولانا یکی از کر است از دیدگاه مولانا عشق نیز میشایان ذ

خداوند بر اسا  حدیث قدسی»قال  یا  داند.اغراض حکایت خلیفه و اعرابی را تبیین موضوع عشق می
اُعههر ف ف خ ل قههتُ الخ لههق  لِک ههی   فیههاً ف ا حب بههتُ ا ن: کُنههتُ ک نههزاً م خداوود: یا ر بِّ لمِاذا خ ل قتُ الخ لق ؟ قال 

(، گنج پنهانی بود که حبّ به شناخته شدن داشت؛ پس عههالم را خلههق 29:1361اُعر ف «)ر.ک.فروزانفر،
ای از تجلیههات دهههد. انسههان قطههرهسبویی است کههه تجلیههات حههق را نشههان میکرد. کلّ عالم مانند  

درصدد بازگشت بدوسههت. پههس عاشههق   دریای جود و لط  حق  ای ازبا دیدن ذره  نهایت است کهبی
شود و با شکستن سبوی وجود مجازی)=فنهها( بههه دریههای حق)=مرتبههۀ نهههایی توبههه( واصههل حق می
 (2880-2902،  2860-2870گردد )دفتر اول:می
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بههه بازگشههت درحقیقت متناسب با حدیث مذکور، توبه نمودی والا از حبّ و اشههتیام خههدا نسههبت 
ت و بنده با بازگشت به حق از طریق فنا به مسألۀ عشق که غههرض رای رجوع به خویش اسبندگان ب

چگههونگی های پههژوهش حاضههر، شود. همچنین براسا  یافتهاصلی خدا از خلقت عالم است، آگاه می
کههه در  پیوند توبه و عشق مطابق حدیث»کنت کنزاً مخفیاً...« از طرم دیگههر نیههز قابههل تبیههین اسههت

 .9ده شده استنوشت آورپی

 نامه: ه در نی. توب5

 کندها حکایت مىاز جدایى  کندبشنو این نی چون شکایت مى
 اندنالیدهدر نفیرم مرد و زن   اندکز نیستان تا مرا ببریده

 تا بگویم شرح درد اشتیام  سینه خواهم شرحه شرحه از فرام
 صل خویشباز جوید روزگار و  هر کسى کاو دور ماند از اصل خویش

 حالان شدم...جفت بدحالان و خوش   جمعیتی نالان شدممن به هر 

 همچو نی دمساز و مشتاقی که دید  همچو نی زهری و تریاقی که دید؟ 

 کندقصه های عشق مجنون می  کندحدیث راه پر خون مینی 

 یست...مر، زبان را مشتری جز گوش ن  محرم این هوش جز بیهوش نیست

 سخن کوتاه باید، والسلام پس  ال پخته هیچ خامدر نیابد ح

 (1-18)همان:
آمههده، در های مختل  عرفههانی کههه در مثنههوی  نامه چکیدة تمام مثنوی است. پس تمام آموزهنی
ای دارد. نامههه بازتههاب گسههتردهنامه نیز بیان شده است. توبه ازجمله تعالیم عرفانی است کههه در نینی

هههای پههژوهش حاضههر، مقصههد کههه براسهها  تحلیلتبۀ نهایی توبه اسههت  نامه تبیین مرت نیدرحقیق
 کرد.حکایات دفتر اول مثنوی نیز بر این موضوع صدم می

ت که از عالم معنا و موطن اصلی خویش)نیستان( جدا افتاده و قصد توبههه نی استعاره از انسانی اس
توانههد حق می  ن جدایی و بریدگی ازعنی رجوع به حق. ایو بازگشت دارد؛ البته در بالاترین مرتبۀ آن ی

گههردد. پههس به سبب تعلقات دنیوی یا انجام گناه باشد که مطابق آنچه گفته شد از طریق فنا رفع می
که با تزکیۀ نفس از خههود و خلههق خههالی و   10ای استن نای یا قلم میان تهی یا حرف نفیتائب چونا

 وجود ندارد.، نقشی در ضمیر او فانی شده است و جز تجلی باقی حق
کننههد؛ یعنههی بیههدار ایی از حق بیان درد همۀ کسانی است که درد جههدایی را احسهها  مینالۀ جد

اند تا سرانجام مطابق قاعدة»کُلُّ ش یءٌ ی رجِعُ إلی أ صلِهِ« حق در طلب  11گشته و با اشك و آه و اشتیام
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 است و حتی در شههماری  لی حکایات دفتر اولبه اصل خویش بازگردند؛ بازگشت به اصل مضمون اص
کردن، نههای کردن و روایههتنامه در قالب الفاظ مشابه آن مانند شههکایتاز ابیات آشکارا به مضامین نی

جو، جزو در طلب کل، واصل جانان، آگاه نبودن تن و جامههه و جههان از هههم)ب جو و وصلبودن، اصل
 .12نامه(، راجع و... اشاره شده استهشتم نی

ا سر داده شده است؛ چه آنههان کههه اهههل درد فراقنههد یهها هام برای همۀ انسانفر  ۀگفتنی است نال
هنههده اسههت؛ زیههرا بهها آنههان کسانی که بویی از آن نبرده اند. نی برای گههروه اول دمسههاز و تسههکین د

دردان همانند زهر اسههت البتههه زهههری بسههیار سههودبخش؛ چههون موجههب کند و برای بیهمدردی می
وجوی حههق شههوند و بههه طلههب وجسههتفههرام می ه تبع یقظه دچههار دردشان شده است. پس ببیداری
کنههد شکایت میتوان چنین تفسیر کرد که زهر است؛ چون از درد دوری از مطلوب  خیزند. یا میبرمی

وجوی حههق و هم تریام و درمان است؛ چون نشانۀ درستی طلب است و تائب را به حرکههت و جسههت
وجویی کههه له ذیل طلههب(. البتههه جسههتش رسد.)ر.ک.همین مقاانجام به مطلوب خویدارد تا سروامی

قههت مطابق مشرب عرفانی مولانا بر پایۀ سههکر باشههد؛ زیههرا بنههابر اعتقههاد وی شههرط وقههوف بههر حقی
عشق)=رجوع به حق( و احوال پختگان)=راجعان حقیقی( صرفاً از طریق سکر و مسههتی و بیهوشههی از 

 است. خویش)=فنا( امکان پذیر
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 گیری نتیجه
بسیاری از مفاهیم عرفانی کتب تعلیمی صههوفیه را در سههاختار حکایههت بیههان . مولانا در مثنوی  1

عرفانی به شیوة تعلیمی صرف در قالب محفوظههات   کرده است. البته مولانا در تبیین مراحل و مقامات
و عملههی را به صورت کاربردی  کند؛ بلکه با بیانی پرشور تعالیم خویش  و معلومات متکلفانه عمل نمی

کند. این شیوة بیانِ مؤثر از مشرب عرفانی وی در تههرجیح سههکر بههر صههحو رضه میبرای مخاطب ع
 گیرد.سرچشمه می

عمیق مولانا نسبت به مسائل طریقت از قبیل: مقدمات لازم جهت   . با توجه به شناخت و درک2
 ...، کوشش شد دیههدگاهار احوال و مقامات وطیّ مقامات عرفانی، کیفیت مراتب سلوک و حجب راه، آث

عرضه   منددر ساختاری منسجم و نظام  از مبدأ حرکت تا مقصد آنمولانا درخصوص کیفیت سیر توبه  
 شود.
معنای رجوع و بازگشت است؛ اما از نظر عرفهها مفهههوم بازگشههت بنههابر مقههام و مرتبههۀ . توبه به  3

بب را دارد. این امههر سهه  دأ و مقصد مخصوص خودسالکان متفاوت است؛ پس هر رجوع و بازگشتی مب
شده که توبه در متون عرفانی تعری  واحد و یکسانی نداشته باشد و به انواع و مراتب مختلفی تقسیم 

 شود.
ترین مقصههد قدمات لازم جهت توبه از قبیل یقظه و طلب همراه با زاری تا رسیدن بههه عههالی. م4

افعههالی از افعههال ا تائب مطابق توحیههد شود؛ زیرق محقق نمیتوبه یعنی بازگشت به حق بدون ارادة ح
دهههد و در تصههرف خویش فانی شده است. پس هیچ اختیار و خواست و فعلی را به خههود نسههبت نمی

 ق است.کامل ح
. اتصال ناگسستنی مقام فنا و توبه در حکایات دفتر اول بازتاب وسیعی دارد. هر یك از حکایات 5
ترادفههات و مطابقههات یهها اصههل مفهههوم توبه، استفاده از م  نندکاربرد صریح واژةهای مختل  مابا شیوه

ند؛ این مقصد صههرفاً اداستان به تبیین مرتبۀ  نهایی توبه یعنی»رجوع از ماسوای حق به حق«پرداخته
شود و تائب با فنای در حق از طریق فنا)=نیستی،استغرام، فقر، نحو محو، موت ارادی و...( حاصل می

 رسد.لد ثانوی میبه تو
بد مشتام بازگشت تمام موجودات به سوی خویش است. پس بنههابر عشههق و خداوند از ازل تا ا  .6

ه مصداقی از آفرینش اسههت بهها بازگشههت بههه حههق از محبت ازلی خود عالم را خلق کرد؛ انسان نیز ک
 شود.طریق فنا به مسألۀ عشق که غرض اصلی خدا از خلقت عالم است، آگاه می

شود تا بیههت آخههر آن، حکایههت جههدایی و نامه آغاز میا از ابتدا که با نیفتر اول مثنوی مولان. د7
ئب به سبب تناول چندلقمه نان شرح اشتیام برای بازگشت به موطن اصلی خویش است؛ لیکن دل تا
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جسمانی در خواب غفلت رفته و توان بازگشت به حق را ندارد. پس خدایی کههه خههود آفریننههدة فعههل 
شود و با الطههاف ا عوامل مختل  موجب یقظۀ تائب میناک( است، خود نیز به)=خوردن لقمۀ شبههگنا

 رساند.ویش میو عنایات مستمرش در تمامی مراحل توبه وی را به مقصد اصلی خ
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 ها نوشتپی
 کنند، این آیات است:. از جمله آیاتی که عرفا بدان استناد می1
 (؛222/لمُت ط هِّرین )بقرهوابین  و  یُحبُِّ ا... إنَّ الله  یُحبُِّ التَّ-
 (؛31...و  تُوبُوا إلِ ى اللَّهِ ج مِیعاً...)نور/ -
یِّئاتِکُم و  یُههدخِلُکُم یا أ یُّه ا الَّذِین  آم نُوا  - تُوبُوا إلِ ى اللَّهِ ت وْب هً ن صُوحاً ع سی ر بَّکُم أ ن یُک فِّههر  ع ههنکُم سهه 

 ر)ص( نیز استناد شده است:به این احادیث پیامب(.  8نهار...)تحریم/ج نّاتٍ ت جری مِن ت حتِ الا 
تر از جوانى توبههه ر خداوند تعالى دوستءٍ أ ح ب ّ إلِى اللّهِ مِن شابٍّ تائبٍِ، نیست چیزى بما مِن ش ى-
 کرده؛
 إِنَّ اللَّههه  یُحِههبُّرّه ذ نبٌ ثُمَّ تلا التائبُِ مِن  الذَّنبِ ک م ن لا ذ نب  ل ه ثُمَّ قال  اذا ا ح بّ اللّهُ ع بداً ل م یض-
را زیههان گنههاه شههود و چههون خههداى تعههالى بنههده را دوسههت دارد، گنههاه وى  ، تایب از گناه بىالتَّوَّابِین 

 (.379:1375ندارد)هجویری،
های کسانی نزدیك اسههت های عرفانی سنت اول، آراء عرفانی مولانا به دیدگاه. در میان مشرب2

به سکر را یکی از محورهای اساسی تعالیم این گیرند. اگر اعتقاد  مکتب خراسان قرار می  که در قلمرو
ن عارفان این مشرب مهم عرفانی به شمار آورد که توان مولانا را در زمرة پرشورتریمکتب بدانیم، می

 (.90:1394با حرارت و اعتقادی تمام در پی ترویج اصول آن مکتب عرفانی بوده است)میرباقری فرد،
شههود و مقصههد سههالك بههه ه است که از فنا و بقا حاصههل میتوحید دارای سه مرتب. از نظر عرفا 3

که در متن مقاله ذکر گردیههد. مرتبههۀ دوم توحیههد صههفاتی رود. مرتبۀ اول توحید افعالی است شمار می
شههود؛ است و آن افراد صفت اوست از غیرش و به معنى اثبات صفت است که تنها بر خدا اطههلام می

کند. مرتبههۀ سههوم توحیههد ذاتههی م صفات خود را در او فانی میجلی صفات خداوند تمایعنی سالك با ت
دیگر و به معنى اثبات ذات حق به طور مطلههق و نفههى آن از  است و آن افراد ذات قدیم است از ذوات

ش غالب و هرچه غیر حق است؛ یعنی سالك در مرتبۀ فنای ذات خویش، وجود خداوند چنان بر وجود
ساو  و هواجس فانی گههردد. صههاحب ایههن توحیههد همههۀ ذوات و که باطن او از همۀ ومستولی شود  

بیند و برای آدمی در توحیههد مقههامی ات و افعال حق میصفات و افعال را متلاشى در اشعۀ ذات و صف
بههه بعههد، دهباشههی و 1468:ص1378بالاتر از ایههن نیسههت و آن توحیههد خاصههان اسههت.)ر.ک.تهانوی،

 (.274-275:1384میرباقری فرد،
ثال در قصۀ خلیفه و اعرابی پس از کفر زن و مرد که در نهایت با توبه و اسههتغفار بههه . به طور م4

شود. از نظر مولانا همههۀ ردید، مسألۀ کفر و ایمان با مصدام موسی)ع( و فرعون بیان میایمان ختم گ
یند. خواسههت الهههی رت حق و بازگشت به اوترین تا برترین آنها در طلب عشق حضموجودات از پست
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ن مقدر شده که موسی)ع( نماد ایمان و فرعون نماد کفر باشد. فرعههون بهها زاری بسههیار در طلههب چنی
کفر و رسیدن به نور موسی)ع( است؛ اما بنابر توحید افعالی ارادة حق بر این است که در جهان تیرگی  

ی و فنهها رنگهه درون بههه مقههام بیوقتی انسان با تهذیب  آمیخته باشد. لیکن    کثرت، کفر و ایمان درهم
حیههد ( یهها تو2446-2468اند)همان:رسد، دیگر نشانی از کفر نیست و همه در مقام وحدت و قرب حق

افعالی در حکایت پیرچنگی معادل حدیث قرب نوافل است. جان مردة تائب با فنای در حق بههه جههان 
ال و محبههوب حههق گشههته و افعهه ویش به قرب حق رسید،  رسد. پس از اینکه تائب با فنای خباقی می

-1940کند و تمههام اعمههالش تحههت ارادة خداونههد اسههت)همان:صفات خداوند در حوا  او ظهور می
1937) 

، حکایت قصۀ آدم و 834-837همچنین برای مطالعۀ بیشتر بنگرید به: حکایت آن پادشاه جهود...:
 ، حکایههت اضههافت کههردن1381-1389ر و نخجیران:، حکایت شی1248-1261بستن قضا نظر او را...:

، حکایت گفتن پیغامبر)ص( بههه گههوش 1509-1514، حکایت آمدن رسول روم:1494-1480آدم)ع(...:
 (.3937-3945...:رکابدار
گوى با حق تعالى گفت:»اى خداى من، تو گنههاه ودر حکایت است که یکى از عارفان در گفت.  5

اه هههاتفى در پاسههخ او نفههس مههن آفریههدى«. آنگهه ه کردى، تههو آن را در  را مقدّر داشتى، تو آن را اراد
کههه »مههن خطهها عبودیتّ کدام است؟ عارف پاسخ گفت  گفت »این شرط توحید است پس شرطهمى

کردم، من مرتکب گناه شدم و من به نفس خود ظلم کردم«. پس هات  پاسخ گفت که »من آمرزیدم 
: 1،ج1378ه نقههل از نیکلسههون،وص الحکم بالی زاده بو من عفو کردم و من رحمت آوردم«)شرح فص

240-239.) 
 یان شده است:. خارج از روند داستان در اثنای برخی حکایات، جایگاه ولیّ به شرح ذیل ب6

هههایی مجههزا از نقههل درحکایت آن پادشاه جهود...: ولیّ در قالب وزیر پادشاه اسههت کههه در بخش
در چگههونگی   و راهنمایههان صههادم رامولانا سخنان پیران    گوید وداستان با مریدان خویش سخن می

ه از زبان ایههن کیفیت سلوک از قبیل بیان احکام شریعت، ادب خاموشی، رهایی از تعلقات مادی و غیر
، اختههران (. اینههان گههوهر پیغمبههری643-661، 565-577، 463-499کند)ر.ک:وزیر پر تزویر بیان می
ی از نور حق، حفظ ایمههان، منداند و بهرهافتهچه غیر خداست، رخ برتاند. از هرفلك و مظهر انوار حق  

ان صرفاً در دامان پر مهر ایشههان بودن از مکر هرلحظۀ نفس اماره و درنهایت، درمان درد طالبدر امان
 (.782-788،  739-761پذیر است)همان:امکان

خلیفه و اعرابههی و   همچنین در حکایت مرتد شدن کاتب وحی، حکایت آمدن رسول روم، حکایت
به گوش رکابدار... در فصولی جداگانه، اوصههاف پیههر و مطاوعههت از ولههیّ و   ایت گفتن پیغامبر)ص(حک
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با انسان کامل بیان شده است. حضور ولیّ در طی مراتب توبههه لازم اسههت؛   نشینیچرایی ضرورت هم
سههت، سلوک از جملههه توبههه ا  زیرا هرکسی خواهان همراهی با انبیا و اولیا و رسیدن به مقامات بالای

شههود و یاضات و تعالیم ولیّ، تسلیم محض باشد. پس به تبع آن، آینۀ وجود صههیقلی میباید در برابر ر
، 2934-2980، 2750-2781، 1529-1546گردد)ر.ک:ای خههویش بههه اصههل خههود بههازمیتائب با فنهه 

3012-3003  ،3227-3157  ،3297-3228  ،3943-3952.) 
کننههد. در خصههوص سههتناد میبه آیههات و احادیههث ا تبیین موضواعت عرفانی. گفته شد عرفا در 7

مشابهت بسیاری با دیههدگاه  مقاصد مختل  توبه از امام صادم )ع( حدیثی گرانمایه نقل شده است که
عزالدین کاشانی دارد. ایشان فرمودند:»توبه ریسمان خداوند است و یههاری و کشههش عنایههت و لطهه  

هی توبههۀ مخصوصههی دارد؛ توبههۀ ل توبه باشد. هر گروه و در همه حال در حااوست و بنده باید پیوست
ست. و توبههۀ اولیهها از عههوارض پیامبران الهی از مضطرب شدن باطن و به هم خوردن حالت اطمینان ا

رنگارنگ تصور و خاطر آنهاست. و توبۀ برگزیدگان حق از استراحت و فراغت و غفلت اسههت. و توبههۀ 
و توبۀ عوام و عمههوم مههردم از  به غیر پروردگار استمخصوص از مشغول بودن  افراد خاص و بندگان  

 (.352:1360محمد)ع(،هاست)جعفربنگناهان و معاصی و خلاف
در کتب صوفیه: »فنا عبارت است از نهایت سیر الی الله و بقا عبارت است از بدایت سههیر فههی .  8

نیسههتی بنیههان شههده یشۀ مولانهها بههر فنهها و  (. گفتنی است اسا  اند296:1387الله«)عزالدین کاشانی،
و بمیههرد، تهها گویی و او ا نا. یا تو بمیر پیش او، یا او پههیش تهه گنجد، تو ا نا می:»پیش او دو ا نا نمیاست

دویی نماند. اما آنکه او بمیرد امان ندارد، نه در خارج نه در ذهن، که و  ه ههو  الح ههیُّ الَّههذی لا ی مههوتُ... 
(. 37:1386و دویی برخیزد.«)مولانهها، ا او بر تو تجلی کندممکن نیست، تو بمیر تاکنون چون مردن او  

(، ثنهها)دفتر 252-255ک.دفترپنجم:پس سالك در هههر مقههام و منزلههی کههه باشههد، خههواه در عشههق)ر.
( و غیره غایت تمام مجاهدات و سلوکش، از خود مردن و 3008-3009(، توحید)همان:517-518اول:

 و نیستی است.و اصیل منوط به فنا ل شدن به هستی واقعی نیستی است؛ زیرا نائ
خلقههت،   شدن خویش است. یکی از مصههادیق. علت آفرینش، حبّ و عشق خداوند برای شناخته9

فعل گناه است. مطابق توحید افعالی، خدا گناه را آفریده و خود نیز موجب یقظه است تهها انسههان توبههه 
ف خلقت نیههز س با رجوع به حق، هدبازگشت به حق باشد. پکند و پس از طیّ مقدمات لازم، مشتام  

 شود.یش واق  میشدن خوشود؛ زیرا تائب با توبه از گناه به اشتیام حق نسبت به شناختهمحقق می
تواند بر کیفیت پیونههد ( می54همچنین آیۀ قرآنی»ف س وف  ی أتیِ اللهُ بِق ومٍ یُحِبُّهُم و  یُحِبّون ه«)مائده/

آیۀ یادشده، حههاوی دو نکتههه اسههت: حههبّ و اً مخفیاً صدم کند.  از منظر حدیث کنت کنزتوبه و عشق  
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از جانب حق است. آغازگری خداوند در عشق   تر، شروع آن کهعشق دو طرفۀ خدا و بنده و نکتۀ مهم
 در مسائل خلقت و توبه تجلی کرده است.

پس شدن دارد. به شناختهگفته شد اسا  خلقت تبیین موضوع عشق است؛ زیرا خالقِ عشق حبّ  
شود. از طرفی دیگر، خداوند یُحِبُّهُم و یُحبُِّ الت وّابین است؛ از طرف حق شروع می  با خلق عالم، عشق

کنههد. درنتیجههه، براسا  حبّ و عشقی که بههه تههوابین دارد، آنههان را از طههرم مختلهه  بیههدار می  پس
سلوک خویش را با طی نده نیز پس از یقظه، شود. بآغازگری خداوند در عشق با ایجاد یقظه اثبات می
)یُحِبّون ه( کند تا هم حبّ دو طرفۀ خدا و بنده ثابت شوداولین مقام یا مرحلۀ سلوک یعنی توبه آغاز می

 و هم بنده با بازگشت به حق همانند طریق پیش یعنی توحیدافعالی به غایت خلقت، پی برد.
نههای و نی استعاری نههی یعنههی مختلفی در تفسیر معا  هایپژوهی دیدگاه. در کتب معتبر مثنوی10

، 351:1384قلههم و نههه مطههرح شههده اسههت کههه جهههت مطالعههۀ بیشههتر بنگریههد بههه: )خههوارزمی،
، 17:1،ج1379، سهههبزواری،15:1377، خواجهههه ایهههوب،9-12: 1388، انقهههروی،103:1361جهههامی،
 (.2:1،ج1386، فروزانفر،18:1،ج1378نیکلسون:
ای وصههال معشههوم. حال فههرام و هجههران بههرقراری عاشق است در  ی. اشتیام، آرزومندی و ب11

م در دل پدید تفاوت آن با شوم در آن است که شوم طلب و کششی است که برای رسیدن به معشو
شههود ولههی درد اشههتیام بهها دیههدار معشههوم سههکون آیههد و بهها محقههق شههدن دیههدار سههاکن میمی
 (.89:  4ج،  1386؛ غزالی، 575،  459:  1388؛ قشیری، 59، 12:  1370یابد)جرجانی،نمی

-1142،  936-937،  763-767،  628-629،  598-599نید به دفتر اول مثنوی ابیات:  . نگاه ک12
1141  ،1781  ،2203-2202  ،2772-2771  ،2868-2864  ،3907-3906  ،3937-3936) 
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